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لیه السلامری عامام حسن عسک  

 

ربیع الثانى سال دويست و سى و دو هجرى در شهر مدينه  8ولادت آن بزرگوار در روز 

نامش حسن و  .السلام بوده است  مادرش حُديث و پدرش امام هادى علیه. بوده است 

، خالص ، سراج و هادى بوده و به آن حضرت ابن الرضا نیز  عسکریالقابش زكى ، 

در سن بیست و دوسالگى به مقام امامت . كنیه حضرت ابامحمد بوده است . اند  گفته مى

سال  هشتم ربیع الاول رسید و بعد از شش سال امامت ، در سن بیست و هشت سالگى در

 . مرقد شريفش در سامراء است . اسى به شهادت رسید به دست معتمد عب 062

 

 ؟! "عسگری" يا است صحیح "عسکری"

 

 دانه بی جهت به عسگری انگور كه همانطور است؛ دانه بی و عقیم معنای به عسگری. 1

 امام بودن عقیم اثبات برای شهرت اين از دشمنان لذا. است شده مشهور نام اين به بودنش

 !میکنند و میکرده استفاده انزم امام وجود عدم و

 

 خلفای سپاه توقف محل و لشکرگاه كه سامرا شهر در بوده ای محله عسکر حالیکه در. 0

 . داشت قرار آنجا در عباسی

 

 امام سیاسی و علمی فرهنگی، های فعالیت داشتن نظر زير برای عباسی خلفای. 3

 محله در و انتقال سامرا به همدين از ق.ه 036 سال در را حضرت آن ،(السلام علیه)هادی
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 امام بزرگوارش پدر و( السلام علیه) عسکری حسن امام چون. دادند سکونت عسکر

»  به كردند، می زندگی سامرا شهر در سپاه قرارگاه عسکر محله در( السلام علیه)هادی

 علیه)هادی امام پدرشان و حضرت آن بین مشترک لقب اين و يافتند لقب«  عسکری#

 . اند گفته عسکريین را آنها و است (السلام

 

 از و بود می عقیم نیز هادی امام بايد شود، تلفظ يا نوشته( گاف) به لفظ اين بود بنا اگر. 4

 .میشد تلقی محروم فرزند نعمت

 

. ندارد وجود گاف حرف عربی زبان در اصولا و است عربی لفظی عسکر ديگر سوی از. 5

 (. گاف با) عسگری نه است،( فكا با) عسکری است، صحیح آنچه پس

 

 جعفر عباسی، خلفای چون مختلفی عوامل حضرت، بودن عقیم شايعه آمدن وجود به در. 6

 .داشتند سزا به تاثیری زبیری نام به فردی و كذاب

 : ابوهاشم جعفرى گويد 

من در دل با خود . رفتیم  السلام ، به صورت سواره جائى مى علیه عسکریبا امام حسن 

دانم چه  موقع پرداخت قرضهايم رسیده و من پولى براى پرداخت ندارم و نمى: فتم گ مى

 كنم ؟ 

سپس همان طور كه سواره بود ، . كند  خدا اداء مى: السلام برگشت و فرمود  ناگاه امام علیه

من پیاده شدم و ! پیاده شو و بردار : خم شد و با تازيانه خطى روى زمین كشید و فرمود 

قرضم جور شد ، ولى : و با خود گفتم . آن را برداشتم و سوار شدم . اى طلا است  ديدم تکه

 ! اى كاش براى خرج زمستانم هم پولى داشتم 

كند ، و مانند گذشته دوباره خم  خدا ادا مى: السلام برگشت و فرمود  ناگاه دوباره امام علیه

(1). م و قطعه طلا را برداشتم من پیاده شد! پیاده شو و بردار : شد و خطى كشید و فرمود 
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 السلام  علیهحسن عسکری عبادت امام 

السلام كردند ، ولى بعد  علیه عسکریدو نفر از بدترين افراد را نگهبان امام : نقل شده كه 

وقتى از آنها سوءال شد كه چرا اين گونه شديد ؟ گفتند . از مدتى هر دو نمازخوان شدند 

كند و با كسى  ها تا به صبح عبادت مى روزها روزه است و شبچه بگوئیم درباره آقائى كه 

داد كه  لرزيد و حالى به ما دست مى كرد ، بدنمان مى زند ، و هرگاه به ما نگاه مى حرف نمى

 (0). توانستیم خودمان را كنترل كنیم  نمى

 همان(0)ستارگان درخشان   ( 1)

 

 علم امام به حوادث آينده

ما چند نفر در زندان بوديم كه امام عسکرى : گويد  جعفرى مىابو هاشم داود بن قاسم 

براى عرض ادب و خدمت ، به سوى . را وارد زندان كردند « جعفر » السلام و برادرش  علیه

 خ) در زندان ، مردى جمحى . حضرت شتافتیم و گرد ايشان جمع شديم 

 

 . 333، ص 0ج: منتهى الامال ( 1)
السلام متوجه حضور وى شد و  امام علیه. كرد كه از علويان است  بود و ادعا مى( عجمى : ل 

آنگاه . شويد  گفتم كى آزاد مى بود ، مى اگر در جمع شما فردى كه از شما نیست نمى: گفت 

اين مرد از : سپس فرمود . اشاره كرد كه بیرون رود ، و او بیرون رفت « جمحى » به مرد 

ايد براى خلیفه تهیه كرده كه هم  و گزارشى از آنچه گفتهشما نیست ، از او بر حذر باشید ، ا

يکى از حاضران او تفتیش كرد و گزارش را كه در لاى . اكنون در میان لباسهاى اوست 

 . (1)لباس پنهان كرده بود ، كشف كرد ، مطالب مهم و خطرناكى درباره ما نوشته بود
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السلام و شیعیان ،  رل امام علیهدهد كه حتى در زندان هم براى كنت اين حادثه نشان مى

 . مأمور مخفى گماشته بودند 

 تفسیر منسوب به امام حسن عسکری

تفسیر منسوب به امام حسن عسکری، از تفاسیر روايی شیعه متعلق به قرن سوم هجری 

اين تفسیر، مملو از . متن اين تفسیر فقط تا اواخر آيات در سوره بقره می باشد. قمری است

اديثی راجع به فضائل قرآن و تاويل و آداب قرائت قرآن و احاديثی راجع به روايات و اح

بحث های متعددی درباره سیره . فضائل اهل بیت علیهم السلام و عیوب دشمنان آنهاست

 .نبوی و مناسبات آن حضرت با يهوديان نیز مطرح شده است

 :انتساب تفسیر به امام عسکری علیه السلام

محمد بن قاسم استرآبادی خطیب–مطالب اين تفسیر را  - 

ابوالحسن علی بن محمدبن -مشهور به مفسر جرجانی از دو نفر از راويان شیعه، يعنی 

در مقدمه ای كوتاه، اين دو . نقل كرده است -ابويعقوب يوسف بن محمدبن زياد-و  -يسار

حسن بن -يعنی  -زيديه-ما بعد از به قدرت رسیدن پیشوای : نفر در تفسیر، گفته اند كه

از ترس و وحشت، مجبور شديم تا از شهر خود مهاجرت و به سامرا در خدمت  -زيد علوی

حضرت از ديدن ما خوشحال شد و بعد از ده روز توقف در . امام حسن عسکری رفتیم

محضر امام، حضرت موضوعاتی به ما املاء كرد كه احاديثی در فضیلت قرآن و اهل قرآن 

کری تفسیر قرآن را شروع كرد و مدت هفت سال كه در خدمت بعد از آن، امام عس. بود

 .بوديم، هر روز آنچه امام متن تفسیر را تقرير می كرد، می نوشتیم

 

 خط من ، گاهى با قلم باريك و گاهى با قلم پهن است

به حضور امام رسیدم و از : گويد  مى« احمد بن اسحاق » السلام به نام  يکى از ياران امام علیه
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اى از او رسید ، خطش را  رخواست كردم كه چیزى بنويسد و من خط او ببینم تا اگر نامهاو د

خط : السلام فرمود  امام علیه( السلام نامه جعل كند  و دشمن نتواند به نام امام علیه) بشناسم 

من ، گاهى با قلم باريك و گاهى با قلم پهن است ، اگر چنین تفاوتى مشاهده كردى نگران 

 . . . (0)نباش

؛ اعلام  000، ص 3ج: ؛ كشف الغمه  166ص: ؛ نور الأبصار  324ص: الفصول المهمه ( 1)

 . 437، ص  4ج: ؛ مناقب آل ابى طالب  373ص: الورى 

 . 433، ص 4ج : ابن شهر اشوب ، همان كتاب ( 0)

 
 هیچ كدام بر من سلام نکنید

ديم كه وارد سامراّ شديم و مترصد ما گروهى بو: گويد  السلام مى يکى از ياران امام علیه

السلام از منزل خارج شود تا بتوانیم او را در كوچه و خیابان ببینیم  روزى بوديم كه امام علیه

هیچ كدام بر من : السلام به ما رسید  اى به اين مضمون از طرف امام علیه در اين هنگام نامه. 

 ! (3)، زيرا براى شما خطر جانى دارد سلام نکنید ، هیچ كس از شما به سوى من اشاره نکند

 

 . 063، ص 52ج: بحار الأنوار ( 3) 
 

 اين حجت خدا است! مردم 

 ها روزى در خیابان منتهى به بازار گوسفندفروش: گويد  عبدالعزيز بلخى مى
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السلام را ديدم كه به سوى دروازه شهر  ناگهان امام حسن عسکرى علیه. نشسته بودم 

اين حجت خدا است ، او ! مردم : خوب است فرياد كنم كه : دلم گفتم  در. كرد  حركت مى

السلام وقتى به كنار  امام علیه! كشند  ولى با خود گفتم در اين صورت مرا مى. را بشناسید 

! من رسید و من به او نگريستم ، انگشت سبابه را بر دهان گذاشت و اشاره كرد كه سکوت 

مواظب باش ، اگر فاش كنى ، : فرمود . ر پاهاى او زدم من به سرعت پیش رفتم و بوسه ب

بايد رازدارى كنید : فرمود . السلام رسیدم  شب آن روز به حضور امام علیه! شوى  هلاک مى

 . (1)شويد ، خود را به خطر نیندازيد و گرنه كشته مى

 . 043مسعودى ، اثبات الوصى ، الطبع الرابع ، نجف ، المکتب الحیدری ، ص( 1)

 

 

 

 فرزندان

 . باشد  السلام مى السلام ، حضرت مهدى علیه علیه عسکریتنها فرزند امام حسن 

 ياران

 : از جمله اصحاب معروف آن حضرت 

ـ احمد بن اسحاق قمى است كه مسجدى به دستور آن حضرت و به نام آن حضرت ، در  1

 .قم درست كرد و مرقدش در سر پل ذهاب است 

 . اسحاق نوبختى  ـ اسماعیل بن على بن 0

السلام  السلام ، نايب خاص امام عصر علیه ـ عثمان بن سعید ، كه پس از شهادت امام علیه 3

 .شد 
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 السلام  علیه عسکریكرامت امام 

 : ابوهاشم جعفرى گويد

من در دل با خود . رفتیم  السلام بصورت سواره جائى مى علیه عسکریبا امام حسن 

 دانم چکنم؟  هايم رسیده و من پولى براى پرداخت ندارم و نمىموقع پرداخت قرض: گفتم مى

سپس همانطور كه سواره بود خم شد و با . كند  خدا اداء مى: ناگاه امام برگشت و فرمود

اى  من پیاده شدم و ديدم تکه! پیاده شو و بردار : تازيانه خطى روى زمین كشید و فرمود

قرضم جور شد ولى اى كاش براى : با خود گفتمو . آنرا برداشتم و سوار شدم . طلا است 

 ! خرج زمستانم هم پولى داشتم 

كند و مانند گذشته دوباره خم شد و خطى  خدا ادا مى: ناگاه دوباره امام برگشت و فرمود

 (2).من پیاده شدم و قطعه طلا را برداشتم ! پیاده شو و بردار : كشید و فرمود
 

 

لامالس علیه عسکریمعجزات امام حسن   

 ـ احترام به سادات 1

روزى به در . خورد  شخصى از سادات به نام حسین ، در شهر قم به طور علنى شراب مى

السلام رفت ، ولى وقتى كه  علیه عسکریخانه احمد بن اسحاق اشعرى ، وكیل امام حسن 

گشت اجازه داخل شدن را خواست ، احمد به او اجازه نداد و سید با ناراحتى به خانه خود بر

السلام رفته  السلام در سامراء به درب خانه امام علیه بعد از مدتى ، وكیل امام يازدهم علیه. 

وقتى . السلام به او اجازه نفرمودند  علیه عسکریو اجازه شرفیابى خواست ، امّا امام حسن 

م السلا او خدمت امام علیه. كه احمد گريه و التماس زيادى نمود ، به او اجازه فرمودند 
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چرا با اينکه از شیعیان شما هستم ، اجازه !   يابن رسول اللهّ: مشرف شد و عرض كرد 

براى اينکه تو پسر عموى » : السلام فرمود  فرموديد كه خدمتتان وارد شوم ؟ امام علیه نمى

به خدا قسم ، فقط به اين : احمد گريست و گفت « ! ما را از درب خانه خود بازگردانیدى 

» : السلام فرمود  امام علیه! را راه ندادم تا اينکه از شراب خوارى توبه كند  علت من او

اى نیست جز اينکه بايد سادات را در هر حال  گوئى ، ولى در عین حال چاره راست مى

احترام كنى و آنان را حقیر نشمارى و نسبت به آنان توهین نکنى والاّ دچار خسران و ضرر 

 «! ما منتسب هستند  خواهى شد ، زيرا آنان به

بعد از مدتى احمد به قم برگشت ، و هنگامى كه اشراف قم به ديدار وى آمدند ، حسین نیز 

همین كه چشم احمد به حسین افتاد ، از جاى خود بلند شد و او را استقبال كرد . با آنان بود 

 حسین كه اين عمل را از احمد بعید! و در بالاى مجلس جاى داد 
السلام  انست ، علت اين احترام را از او پرسید ؟ احمد جريان خود را با امام علیهد و تازه مى

وقتى كه حسین اين ماجرا را شنید ، از اعمال زشت خود پشیمان شد ، و توبه . براى او گفت 

كرد و به خانه خود برگشت ، و آنچه شراب داشت به دور ريخت ، و ظروف و آلات شراب 

باتقوا و اهل عبادت گرديد ، و همیشه در مسجد مشغول اعتکاف  را شکست ، و از مردان

. (1)بود تا اينکه از دنیا رفت ، و در كنار قبر حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام دفن گرديد  

 ـ رسیدگى به حوايج شیعیان در گرگان 2

السلام  علیه عسکریسالى در سامرا خدمت امام حسن : گويد  جعفر بن شريف جرجانى مى

السلام برسانم به حضرت  سیدم و مقدارى از اموالى كه شیعیان داده بودند تا به امام علیهر

مگر بعد از : فرمود ! رسانند  سلام مى( گرگان ) شیعیان شما در جرجان : دادم و گفتم كه 

از امروز تا صد و : فرمود . گردم  چرا ، برمى: گردى ؟ گفتم  اعمال حج به گرگان برنمى

كنى و روز جمعه سوم ربیع الثانى ، در اول روز  ديگر تو به گرگان مراجعت مى هفتاد روز

چون وارد شدى به مردم اعلام كن كه آخر آن روز من به گرگان . شوى  وارد شهر مى
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به درستى كه خداوند تو را و آنچه با تو است را به ! در راه راست قدم گذار . خواهم آمد 

متولد شده كه او را ( شريف ) و پسرى براى پسرت . اند رس سلامت به اهل و اولادت مى

 .صلت نام گذار و به زودى خداوند او را به كمال برساند و از دوستان ما خواهد بود 

ابراهیم بن اسماعیل جرجانى از !   السلام عرض كردم كه يابن رسول اللهّ من به امام علیه

كند ، و هر سال بیشتر از صد هزار  شیعیان شماست و به دوستان شما بسیار احسان مى

هايى است كه خداوند نصیب جرجان كرده  كند ، و از نعمت درهم به دوستان شما كمك مى

خدا به ابراهیم جزاى خیر بدهد ، و در عوض احسانى كه به » : السلام فرمود  امام علیه! است 

 لم كهكند ، خداوند گناهان او را بیامرزد ، و او را پسرى سا شیعیان مى

 

 . 22، ص 12ج: ستارگان درخشان ( 1)

 

.فرمايد  قائل به حق باشد روزى مى  

 

«! به ابراهیم بگو كه نام پسرت را احمد بگذار    

حج را به جا آوردم و به . السلام مرخص شدم  از خدمت حضرت علیه: گويد  راوى مى

رد شدم ، و چون مردم سلامت در روز جمعه سوم ربیع الثانى در اول روز به شهر گرگان وا

السلام به من وعده داده است كه آخر امروز  براى تهنیت آمدند به آنها گفتم كه امام علیه

 !مهیا شويد و مسائل و حاجاتى كه داريد آماده نمائید . به اينجا تشريف بیاورد 

و ما متوجه . چون نماز ظهر و عصر را شیعیان خواندند ، همگى در خانه من جمع شدند 

السلام را  السلام وارد شد ، و بر ما سلام كرد ، و ما امام علیه بوديم ، كه ناگاه امام علیهن
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من به جعفر بن » : السلام فرمود  امام علیه! استقبال نموديم ، و دست شريفش را بوسیديم 

لذا نماز ظهر و عصر را در . آيم  شريف وعده كرده بودم كه در آخر امروز به نزد شما مى

و اكنون كه آمدم ، ! ا خواندم ، و به سوى شما آمدم تا با شما تجديد عهد نمايم سامر

 «! سؤالات و حاجات خود را عرضه نمائید 

يابن : السلام درخواستى داشت ، نضر بن جابر بود كه گفت  اولین كسى كه از امام علیه

بخواهید كه  پسر من چند ماه است كه چشمش نابینا شده ، شما از خدا!   رسول اللهّ

وقتى او را آورد ، امام « ! او را بیاور » : السلام فرمود  امام علیه! چشمانش را به او برگرداند 

سپس يك . السلام دست شريف خود را بر چشمان او گذاشت و چشمان او شفا يافتند  علیه

رآورد و در السلام حاجات آنها را ب هاى خود را خواستند ، و امام علیه به يك آمدند و حاجت

 . (1)حق همگى دعاى خیر فرمود و در همان روز مراجعت فرمود

 السلام  علیه عسکریـ سخاوت امام  3

كرم و سخاوت : به پدرم گفتم . ما از نظر مالى وضع بدى داشتیم » : گويد  محمد بن على مى

انم به ما اگر به خدمت او برويم به گم. مشهور است ( السلام  علیه عسکریامام ) ابومحمد 

 السلام حركت پدرم قبول كرد و با او به طرف منزل امام علیه! نیز اكرام نمايد 

 

 . 333، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 

السلام به من پانصد درهم بدهد تا  دوست دارم كه امام علیه: كرديم در راه پدرم گفت 

ندگى صرف نمايم دويست درهم لباس و دويست درهم غذاو صد درهم در بقیه مايحتاج ز

السلام به من نیز سیصد درهم بدهد كه با صد  اى كاش امام علیه: من نیز در دل گفتم ! 
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درهم الاغى بخرم و صد درهم را در خواستگارى زنى از جبل روم خرج نموده ، و صد درهم 

!را هم در مخارج او صرف كنم   

على بن ابراهیم و : مد و گفت غلامى بیرون آ! السلام رسیديم  چون به در خانه امام علیه

السلام رسیديم حضرت به پدرم  وقتى كه خدمت امام علیه! پسرش محمد داخل شوند 

 «چه چیز تو را از ديدار ما غافل ساخت ؟ » : فرمود 

بعد از ساعتى از خدمت حضرت ! مشغولى و كاهلى كه از صفات من است : پدرم گفت 

پانصد : اى به دست پدرم داد و گفت  آمد و كیسه در دهلیز منزل ، غلامى. بیرون آمديم 

دويست درهم براى لباس و دويست درهم براى غذاو صد درهم براى . درهم است 

سیصد درهم است صد درهم بهاى الاغ ، و صد : اى به من داد و گفت  مايحتاج ، و كیسه

لکه به سورا برو ولى به جبل نرو ، ب. درهم براى خرج عیال ، و صد درهم براى خواستگارى 

 .، كه در آنجا گشايش براى تو خواهد بود 

من به دستور حضرت عمل كردم ، و در آنجا منافع زيادى نصیبم شد ، و امروز از بركت او 

 . (1)«صاحب دو هزار دينارم و احوالم روز به روز در ترقّى است 

 ـ آيا قرآن خالق است يا مخلوق ؟ 4

دلم خطور كرد كه آيا قرآن خالق است يا مخلوق ؟ در اين  در» : گويد  ابوهاشم جعفرى مى

خالق هر چیزى است و غیر   اللهّ! اى اباهاشم : السلام فرمود  علیه عسکریموقع امام حسن 

 . (2)«! هر چه هست مخلوق است   از اللّه
 

 

 . 832ص: حديقة الشیعة ( 1)

 . 212ص: خاندان وحى ( 2)
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 السلام  علیهـ توطئه مستعین علیه امام  5

كرديم و پدرم شغلش  من با پدرم در سامرا زندگى مى» : گويد  احمد بن حارث قزوينى مى

 .السلام بود  علیه عسکریرسیدگى به اسب و استرهاى منزل امام حسن 

مستعین ، خلیفه وقت ، صاحب استرى بود كه در زيبائى و بزرگى مانند نداشت ، ولى كسى 

ود و دهنه و زين بر او بنهد ، و همه رام كنندگان را آورده بودند ، توانست بر او سوار ش نمى

) چرا ابن الرضا : يکى از نديمان خلیفه به او گفت ! ولى هیچکدام نتوانست او را رام كند 

كنى ، كه بیايد و سوار اين استر شود كه در  را دعوت نمى( السلام  علیه عسکریامام حسن 

 شوى ؟ و تو از دست او راحت مىكشد  آن صورت استر او را مى

السلام  چون امام علیه. السلام را دعوت كرد و من و پدرم هم با امام رفتیم  خلیفه امام علیه

وارد خانه خلیفه شد نگاهى به استر كه در صحن خانه ايستاده بود كرد و نزد او رفت و 

، به طورى كه از  ديدم استر عرق زيادى كرد. كردم  من نگاه مى. دست بر كپلش گذاشت 

السلام نزد مستعین رفته و سلام كرد و مستعین  آنگاه امام علیه. ريخت  آن استر عرق مى

اين استر را دهنه ! اى ابا محمد : خوش آمد گفت و حضرت را نزديك خود نشاند ، و گفت 

ام رو ام! اش كن  شما خود دهنه: خلیفه گفت ! استر را دهنه بزن : امام به پدرم گفت ! بزن 

لباسى خود را درآورد و به زمین گذاشت ، و رفت ، و استر را دهنه كرد و به جاى خود 

استر را : حضرت به پدرم فرمود ! اى ابا محمد زينش كن : آنگاه خلیفه گفت . برگشت 

السلام دوباره برخاست و استر  امام علیه! شما خودت آن را زين كن : خلیفه گفت ! زين كن 

آرى و امام : السلام فرمود  امام علیه. توانى بر آن سوار شوى  مى: خلیفه گفت  .را زين كرد 

بر استر سوار شد و بدون اينکه استر سركشى كند او را در میان خانه دوانید و به خوبى با او 

السلام فرمود  چگونه استرى است ؟ امام علیه: خلیفه گفت ! راه رفت و برگشت و پیاده شد 

امیرالمؤمنین آن را به تو : مستعین گفت ! ام  يبائى و خوش راهى نديدهمانندش در ز: 

پدرم استر را گرفته و يدک كشید و به ! استر رابگیر : حضرت به پدرم فرمود ! بخشید 
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 . (1)«خانه حضرت برد 

ـ قسم دروغ 6  

ى السلام نشستم و هنگام علیه عسکریمن سر راه امام حسن » : گويد  اسماعیل بن محمد مى

پولى شکايت كردم و قسم  كردند ، خدمتشان رفتم و از بى السلام عبور مى كه امام علیه

با اينکه در فلان مکان ، صد دينار : السلام فرمود  امام علیه! خوردم كه حتى يك درهم ندارم 

گويم براى اينکه  خورى ؟ ولى اين مطلب را به تو نمى اى ولى قسم دروغ مى مخفى كرده

از صد : السلام فرمود  بعد امام علیه! اى غلام صد دينار به اين مرد بده ! ندهم  پولى به تو

السلام را خرج كردم  من صد دينار امام علیه! اى محروم خواهى شد  دينارى كه پنهان كرده

و هنگامى كه نیاز به پول داشتم ، سراغ پولى كه پنهان كرده بودم رفتم ، ولى اثرى از آنها 

 (2)«! ها را پیدا كرده و با خود برده است  فهمیدم كه پسرم آن پول نبود و بعدها

 السلام  ـ هديه امام حسن علیه 2

صاحب اسبى بودم كه خیلى به او علاقه داشتم و در هر مجلسى از » : گويد  على بن زيد مى

حضرت . السلام رفتم  علیه عسکریروزى با آن اسب خدمت امام حسن : گفتم  او سخن مى

آن را دارم و الآن از آن پیاده شدم و در مقابل خانه : اسبت چه شد ؟ عرض كردم : د فرمو

در ! توانى تا شب نشده آن را با كسى كه خريدار است عوض كن  اگر مى: فرمود ! شماست 

من انديشناک برخاستم و . اين سخن بوديم كه شخصى داخل شد و سخن حضرت را بريد 

. دانم در اين باره چه بگويم  او گفت من نمى. برادرم گفتم  به خانه رفتم و جريان را به

چون . خودم هم هر چه فکر كردم حیفم آمد و دلم راضى نشد آن را بفروشم تا شب شد 

من غمناک شدم و ! اسبت مرد ! مولاى من : نماز عشاء را خواندم تیمارگر اسب آمد و گفت 

 فهمیدم كه مقصود

 

 . 314، ص 2ج: ارشاد ( 1)
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 . 22، ص 55ج: بحارالأنوار ( 2)
 

چند روز گذشت و من خدمت آن حضرت رفتم . امام از آن سخن اين پیش آمد بوده است 

همین . داد  كاش به جاى آن اسبم ، حضرت يك چهارپائى به من مى: و در دل با خود گفتم 

. م داد آرى به جاى آن ، به تو مركبى خواه: كه نشستم پیش از آنکه چیزى بگويم فرمود 

اين بهتر از اسب تو است پشتش : سپس فرمود ! اى غلام آن يابوى قرمز مرا به او بده 

. (1)«هموارتر و عمرش درازتر است   

 ـ انتقام از مستعین عباسى 2

نامه . السلام بودم  نزد يکى از اصحاب امام يازدهم علیه» : گويد  على بن محمد بن زياد مى

من از خدا : م را پیش رويش ديدم كه حضرت نوشته بود السلا علیه عسکریامام حسن 

! خدا او را بعد از سه روز خواهد گرفت . را خواستم ( مستعین عباسى ) انتقام اين طاغى 

چون روز سوم شد ، مستعین از خلافت خلع شد و آخر كارش به آن جا رسید كه كشته شد 

 !»(2) 

 ـ اداى قرض 3

السلام به صحراء  علیه عسکریى من به دنبال امام حسن روز» : گويد  ابوهاشم جعفرى مى

رفت و من پشت سر حضرت  السلام جلوتر از من مى رفتم و در آن بین كه امام علیه مى

دانستم از كجا آن  نمودم ، در فکر قرض خود كه وقتش رسیده بود افتادم و نمى حركت مى

و در همان حالى كه ! كند  ادا مىخدا : ناگاه حضرت رو به من فرمود و گفت ! را ادا كنم 

اى : روى زين اسب بود خم شد و با تازيانه خود خطى در روى زمین كشید و فرمود 

من پیاده شدم و ديدم شمش طلا ! ابوهاشم پیاده شده و بردار و اين موضوع را مخفى بدار 

اگر با اين : تم است ، آن را در كیسه خود گذاشتم و دوباره راه افتاديم ، و در دل با خود گف
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ولى اى كاش براى خرج ! طلا قرضم ادا شد خوب است و الاّ طلبکار را بايد راضى كنم 

 !دادم  زمستان هم كارى انجام مى

 

 . 312، ص 2ج: ارشاد ( 1)

 . 214ص: خاندان وحى ( 2)

 
و السلام مثل بار اول رو به من كرد و به سوى زمین خم شد  در اين فکر بودم كه امام علیه

پیاده شدم و شمش ديگرى ! پیاده شو و بردار و مخفى بدار : خطى با تازيانه كشید و فرمود 

ديدم كه برداشتم و هنگامى كه به منزل خود برگشتم و حساب كردم ديدم كه شمش اول 

خواستم براى زمستان بخرم  ام است و شمش دوم مخارج لوازمى است كه مى مطابق بدهى

»(1) .  

 ن واقعینماز باراـ  15

در آن موقع مدتى . السلام نموده بود  علیه عسکریمعتمد عباسى امر به حبس امام حسن 

بود كه در سامرا به دلیل نباريدن باران ، قحطى شده بود و معتمد دستور داد كه مردم براى 

خواندند ولى  رفتند و نماز مى سه روز مردم بیرون مى. نماز طلب باران از شهر بیرون بروند 

بعد از مسلمانان ، مسیحیان به اتفاق عالمشان جاثلیق نصرانى و ديگر راهبان ! برى نشد خ

وقتى مشغول دعا شدند ، در میان آنها راهبى بود كه تا دست به ! از شهر خارج شدند 

روز ديگر تا اين راهب دست به ! آسمان بلند كرد ابر پیدا شده و شروع به باريدن كرد 

با اين واقعه در دل بسیارى تزلزل و شك پیش آمد به ! و باران آمد آسمان بلند كرد ابر 

خبر به خلیفه رسید و او كه ! طورى كه بعضى از مسلمانان به دين نصارا رغبت پیدا كردند 

السلام را از زندان نزد او  خورد ، دستور داد كه امام علیه غم از دست رفتن خلافتش را مى
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امت پیامبر را قبل از اينکه : السلام حاضر شد ، خلیفه گفت  وقتى امام علیه! حاضر سازند 

مسلمانان نماز استسقاء خواندند ، ولى از باران خبرى نشد ولى ! گمراه شوند ، درياب 

نصارى دو روز رفتند و تا دست به دعا برداشتند ، باران آمد و اگر روز سوم بروند ، دين از 

 !د ان رود و مردم در تزلزل افتاده دست مى

 كنم كه شوم و كارى مى غم مخوريد كه فردا از شهر خارج مى: السلام فرمود  امام علیه

 

 . 451، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 

 

و از خلیفه آزادى چند تن از خويشان خود را از زندان درخواست . ها زايل شود  شك از دل

السلام  علیه عسکریسن روز بعد همه مردم به همراه امام ح. كرد كه خلیفه قبول نمود 

السلام دستور داد كه اول نصارى براى  امام علیه. براى نماز طلب باران از شهر خارج شدند 

امام ! چون راهبان شروع به دعا كردند ، از هر طرف ابر پیدا شد ! طلب باران دعا بخوانند 

عده است هر هاى راهبى كه پیشوا و عالم اين  به شخصى فرمودند كه برو و در میان دست

!چه هست بیاور   

السلام فرمود  امام علیه! آن شخص رفت و استخوانى را از میان انگشتان راهب بیرون آورد 

كه استخوان را در میان پارچه پوشاندند ، وقتى كه اين كار را انجام دادند ، ابرها دور شدند 

آنان هر چه ! دعا بخوانند  السلام دستور داد كه راهبان و نصارى مجدداً امام علیه. و رفتند 

اين چه سرّى : خلیفه پرسید ! دعا و زارى كردند ابرى پیدا نشد و مردم همه متعجب بودند 

هرگاه استخوان پیامبرى ظاهر شود ، باران خواهد آمد و اين : السلام فرمود  بود ؟ امام علیه
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اشته بود و هر بار كه راهب گذرش به قبر پیامبرى افتاده بود و استخوان آن پیامبر را برد

چون استخوان را از ! كنیم  خواهید امتحان مى آمد و اگر مى ساخت باران مى آن را ظاهر مى

: السلام فرمود  امام علیه. میان پارچه درآوردند و بر روى دست گرفتند ، ابرها پیدا شدند 

ان را خواندند و از السلام به طور عادى نماز طلب بار سپس امام علیه. استخوان را بپوشانند 

السلام باران مستمر باريدن گرفت و قحطى  خدا طلب باران كردند ، از بركت امام علیه

السلام عذرخواهى نمود و  ها زايل گشت و معتمد از امام علیه تبديل به ارزانى شد و شك

 . (1)امام را احترام نمود

 ـ خوارى و ذلت مهدى عباسى 11
هدى عباسى خلیفه وقت دست به كشتار تركان و وابستگان م» : گويد  احمد بن محمد مى

سپاس خداى را كه خلیفه را از : السلام نوشتم كه  علیه عسکریاى به امام  من نامه. خود زد 

  زيرا من شنیده بودم كه شما را تهديد. ما ، به خود سرگرم نموده است 

! دارم  من ايشان را از روى زمین بر مى: كرده و گفته است   

 

 . 251ص: حديقة الشیعة ( 1)

از امروز پنج روز بشمار . اين سخن عمرش را كوتاه كرد : السلام در جواب نوشت  امام علیه

و ! شود ، كشته خواهد شد  ؛ روز ششم مهدى عباسى پس از اينکه دچار خوارى و ذلت مى

 . (1)«چنان شد كه فرمود 

 !ـ از خدا بترسید  12

السلام وكیلى داشت كه در خانه حضرت اطاقى  امام حسن علیه »: گويد  يحیى قنبرى مى

وكیل از خادم طلب . وكیل ، غلام سفید رويى داشت . كرد  گرفته بود و در آنجا زندگى مى

و مشغول . خادم قبول كرد به شرط اينکه وكیل براى او شراب بیاورد ! عمل نامشروع نمود 
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وكیل . طاق امام يازدهم ، سه اطاق قفل شده بود فاصله اطاق وكیل تا ا. عمل نامشروع شدند 

اى : برايم تعريف كرد كه ناگاه درها باز شدند و خود حضرت دم در آمدند و فرمودند 

السلام خادم را فروخت و مرا هم از  چون صبح شد امام علیه! فلان و اى فلان از خدا بترسید 

 (2)«! خانه اخراج كرد 

 ـ حركت قلم 13

السلام مشرف شدم و ديدم  علیه عسکریخدمت امام حسن » : گويد  مى ابوهاشم جعفرى

السلام كاغذ را بر زمین  امام علیه. وقت نماز رسید . كه امام مشغول نوشتن نامه است 

كند و  من نگاه كردم ، ديدم كه قلم روى كاغذ حركت مى. گذاشت و مشغول نماز شد 

. ن چون اين مطلب را ديدم به سجده افتادم نويسد تا اينکه تا آخر كاغذ را نوشت ، م مى

امام بعد از نماز قلم را به دست گرفت و اجازه شرفیابى براى ديدار كنندگان را صادر 

 . (3)«فرمود 
 

 

 . 222، ص 55ج: بحارالأنوار ( 1)

 . 225، ص 55ج: بحارالأنوار ( 2)

 . 41، ص 2ج: منتهى الامال ( 3)

 

 السلام  علیه کریعسگیرى بر امام حسن  ـ سخت 14

گروهى از بنى عباس نزد صالح ، رئیس زندان سامرا ، آمدند و » : محمد بن اسماعیل گفت 

السلام كه در زندان است سخت بگیر و نگذار كه راحت  علیه عسکریبر امام حسن : گفتند 

خواهید چه بکنم ؟ دو نفر را كه در نظرم از همه شرورتر بودند  مى: صالح گفت ! باشد 

 !اند كه خارج از حدّ است  آن دو چنان اهل عبادت و نماز شده. گهبان او كردم ن
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چرا شما به ! واى بر شما : وقتى آمدند به آن دو گفت ! آنگاه دستور داد آن دو را آوردند 

 ايد ؟ واسطه اين مرد عوض شده

عبادت  چه بگوئیم درباره مردى كه در روز ، روزه است و همه شب را مشغول به: گفتند 

كنیم  چون به او نگاه مى! شود  گويد و به غیر عبادت مشغول نمى خدا ، با كسى سخن نمى

! رود  شويم كه قدرت از دست ما مى افتد و چنان مجذوب مى هايمان به لرزه مى بند بند شانه

 (1)«! چون بنى عباس اين را شنیدند ذلیلانه و مأيوسانه برگشتند 

 ـ انگشتر نقره 15

السلام رفتم و در راه قصد كردم كه  روزى به خدمت امام علیه» : گويد  جعفرى مى ابوهاشم

السلام به عنوان تیمنّ و تبرک ، نگینى درخواست كنم و انگشترى ساخته و  از امام علیه

 !نگینى بر او بگذارم 

فراموش كردم . السلام مشرف شدم و به صحبت مشغول شديم  چون خدمت امام علیه

السلام انگشترى را از دست  در وقت رخصت ، امام علیه. ن انگشتر سخن بگويم درباره نگی

ولى ما انگشترى به تو ! خواستى  تو نگینى مى: مبارک بیرون آورد و به من داد و فرمود 

 دهیم كه از نقره است و ديگر نیازى نیست به زرگر بابت ساختن انگشترى مى

 

 . 215ص: خاندان وحى ( 1)

 

 

. (1)«بر تو مبارک باشد !  مزدى بدهى  

السلام حلقه زدند ـ درندگان دور امام علیه 16  
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السلام را در توقیف نحرير ، خادم مخصوص خود  خلیفه وقت دستور داد كه امام علیه

همسر ! داد  السلام را آزار مى كرد و امام علیه گیرى مى او نسبت به حضرت سخت! بگذارند 

دانى چه كسى در خانه توست و اعمال صالح و  تو نمى! رس از خدا بت: نحرير به او گفت 

به خدا او را نزد درندگان : ولى نحرير گفت ! السلام را براى او شرح داد  عبادت امام علیه

 !خواهم انداخت 

و شك نداشتند ! او پس از اينکه از خلیفه اجازه گرفت ، حضرت را نزد درندگان انداخت 

وسیله از بین خواهد رفت ، ولى پس از چند ساعت مشاهده كردند السلام بدين  كه امام علیه

 (2)!اند  السلام در حال نماز است و درندگان هم دور او حلقه زده كه امام علیه

 ـ دعا براى مصیبت زده 12

اى نوشتم و از حضرت خواستم از خدا  السلام نامه به امام علیه» : گويد  اشجع بن اقرع مى

يکى از چشمانم نابینا شده بود ، و ديگرى در حال نابینا . م زايل شود بخواهند كه درد چشم

 .شدن بود 

خداوند چشمانت را به تو برگرداند كه : السلام در جواب ، مرقوم فرمودند  امام علیه

خداوند به تو اجر دهد و : طور شد و چشمانم سالم شدند و در آخر نامه نوشته بودند  همین

كنند ، در دل دچار غم  چون اين دعا را معمولاً براى آدم مصیبت زده مى! ثوابت را زياد كند 

بعد از چند روز پسرم طیبّ وفات . و اندوه شدم و كسى هم از وابستگانم از دنیا نرفته بود 

 . (3)«كرد و فهمیدم تسلیت حضرت براى او بوده است 

 

 . 252ص: حديقة الشیعة ( 1)

 . 325، ص 2ج: ارشاد ( 2)

 . 225، ص 55ج: ارالأنوار بح( 3)
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 !ـ به دست مسیح مسلمان شدم  12

كند كه امام  فطرس از شاگردان بختیشوع پزشك معروف و طبیب مخصوص متوكل نقل مى

السلام به دنبال او فرستاد تا يکى از شاگردان مخصوصش را به خانه  علیه عسکریحسن 

 .كند ( خون گرفتن ) حضرت بفرستد و او را فصد 

السلام مخالفت كنى و  مبادا در كارى با امام علیه: ع مرا انتخاب كرد و به من گفت بختیشو

 ! ترين مردم است  او امروز در زير اين آسمان عالم

اى باشم تا مرا احضار  السلام به من فرمود تا در حجره من خدمت حضرت رفتم و امام علیه

ر نجومى ساعت نیکى بود ، ولى در آن ساعتى كه حضرت فرمود منتظر باش ، از نظ! كند 

 !هنگامى كه حضرت مرا براى فصد طلبید ساعت خوش يمنى نبود 

السلام دستور داد كه طشت بزرگى را براى اين قصد آماده كردند و من رگ اكحل  امام علیه

آمد تا  حضرت را فصد كردم كه خون شروع به آمدن كرد و پیوسته خون مى( دست ) 

امام . من چنان كردم ! جريان خون را قطع كن : السلام فرمود  ام علیهام! اينکه طشت پر شد 

اى كه بودم فرستاد  السلام دست خود را شست و روى آن را بست و مرا به همان حجره علیه

براى من غذاى سرد و گرم از هر نوعى آوردند ، تا وقت عصر آنجا بودم و بعد مرا احضار . 

امام . دوباره طشتى آوردند و خون آمد تا طشت پر شد  رگ را باز كن و: نمود و فرمود 

سپس روى رگ را بست و مرا به حجره خود . السلام دستور داد كه خون را قطع كنم  علیه

 .برگردانید 

السلام مرا خواست و بعد از اينکه طشت را حاضر كردند ، دستور  صبح روز بعد امام علیه

كردم و خون از دست آن حضرت مانند شیر سفید من رگ را باز . داد تا رگ را باز كنم 

السلام فرمود كه خون را قطع كنم و  در اين موقع امام علیه. آمد تا طشت پر شد  بیرون مى

: دان لباس و پنجاه دينار براى من آوردند ، و فرمود  رگ را بست و دستور داد كه يك جامه

 !اين را بگیر و مرا معذور بدار و برو 

به تو امر : السلام فرمود  سفارشى نداريد ؟ امام علیه: را گرفتم و گفتم  من عطاى حضرت
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 !كند ، با او خوش رفتار باشى  كنم كه با آن كسى كه از دِير عاقول با تو رفاقت مى مى

 

اند كه  همه حکماء گفته: او گفت . من نزد بختیشوع برگشتم و قصه را براى او نقل كردم 

باشد ، هفت من است و اين مقدار خونى كه تو نقل  نسان مىحداكثر خونى كه در بدن ا

تر از آن آمدن خونى مانند شیر  كنى اگر از چشمه آبى بیرون آمده بود عجیب و عجب مى

سپس بختیشوع يك ساعتى فکر كرد و تا سه شبانه روز مشغول خواندن كتب شد تا ! است 

امروز در میان : ا نکرد و گفت شايد براى اين قصّه ، علتى پیدا كند ، ولى چیزى پید

كاغذى براى او نوشت و قصّه را ذكر ! ها پزشکى بالاتر از راهب دِير عاقول نیست  نصرانى

 .كرد و مرا مأمور كرد كه كاغذ را براى راهب ببرم 

تو كیستى ؟ : از بالاى دِير به من نگاه كرد و گفت . چون به دِير او رسیدم ، او را صدا زدم 

زنبیلى از بالا پائین ! آرى : اى دارى ؟ گفتم  نامه: گفت ! شاگرد بختیشوع هستم من : گفتم 

فرستاد و من نامه در داخل آن گذاشتم و آن را بالا كشید و خواند و همان موقع از دِير 

خوشا به حال : گفت . آرى : توئى آن كسى كه او را فصد كردى ؟ گفتم : پائین آمد و گفت 

 !مادرت 

وقتى كه رسیديم يك سوم از شب . ترى شد و حركت كرديم و به سامرا آمديم او سوار اس

خانه آن : خواهى بروى ؟ خانه استاد ما يا خانه خود ؟ گفت  كجا مى: گفتم . باقى مانده بود 

 !شخص 

وقتى كه رسیديم ، در باز شد و خادمى سیاه بیرون . قبل از اذان به در خانه حضرت رفتیم 

! منم فدايت شوم : م يك از شما صاحب دِير عاقول هستید ؟ راهب گفت كدا: آمد و گفت 

استر رفیقت را نگه دار تا برگردد و دست او را گرفت و : پائین بیا و به من گفت : گفت 

 .داخل منزل شدند 

هاى  آن وقت راهب در حالى كه لباس. من آنجا ايستاده بودم تا صبح شد و روز بالا آمد 

 .هاى سفیدى به تن داشت و مسلمان شده بود بیرون آمد  رده بود و لباسرهبانیت را درآو
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 وقتى كه. نزد استاد رفتیم ! مرا نزد استادت بختیشوع ببر : راهب به من گفت 
 

چه شده كه دست از نصرانیت : چشم بختیشوع به راهب افتاد ، به سوى او دويد و گفت 

اى ؟ كشیده  

: مسیح را يافتى ؟ راهب گفت : گفت ! مسلمان شدم  مسیح را يافتم و به دست او: گفت 

دهند  در جهان از اين معجزات فقط مسیح و يا مانند او انجام مى. نظیر مسیح را يافتم ! آرى 

! 

السلام برگشت و از اصحاب حضرت شد  علیه عسکریراهب مسلمان شده نزد امام حسن 

 . (1)تا زمانى كه وفات يافت

 مـ ملیکه دخترى از رو 13

باشد كه در اين  اين معجزه مشترک بین امام هادى و امام حسن عسکرى علیهماالسلام مى

السلام مرا خواستند و  امام هادى علیه: گويد  بشربن سلیمان انصارى مى: شود  بخش نقل مى

تو از فرزندان انصار هستى و اين دوستى بین ما و شما از زمان پیامبر ! اى بشر : فرمودند 

كنم تا بر ديگر شیعیان  آله بوده است و من تو را مفتخر به فضیلتى مى و علیه الله اسلام صلى

اى نوشته ، مهر بر آن زدند و دويست و بیست دينار در  السلام نامه امام علیه! برترى يابى 

به بغداد برو و در كنار پل فرات حضور پیدا : اى زرد بسته و به من دادند و فرمودند  پارچه

از میان تاجران به . ا قايقى خواهد رسید كه غلامان و كنیزان فروشى در آن باشند فرد. كن 

دنبال مردى به نام عمرو بن يزيد بگرد و منتظر باش تا فرستادگان عباسیان و پولداران 

آورند ، كنیزكى از فروخته شدن  وقتى كه كنیزان را براى فروش مى! عرب به خريد آيند 

ذارد كسى او را ببیند و يا صدايش را بشنود و لباس خزى پوشیده گ كند و نمى امتناع مى

گويد به خاطر عفیف  ها آنکه ، يکى از خريداران مى است با اين اوصاف و از جمله نشانه

اگر ملك سلیمان را هم دارا باشى : گويد  و كنیز مى! خرم  بودنش ، او را به سیصد دينار مى
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و كنیز ! اى از فروش تو نیست ؟  چاره! اى كنیز : گويد  ىفروشنده م! من به تو علاقه ندارم 

 !شتاب نکن : گويد  مى

 

 . 452، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 

!خريدارى كه من به او رغبت دارم خواهد رسید   

تو نزد فروشنده برو و بگو با من نامه لطیفى است كه يکى از اشراف به زبان رومى ! اى بشر 

 !كنیز بده تا اگر مايل باشد من وكیل او هستم كه او را بخرم  نوشته است و آن را به

طبق دستور حضرت عمل كردم و چون كنیز نامه را ديد گريست و به عمرو : گويد  بشر مى

من با عمرو چك و چانه زدم و به دويست و بیست ! مرا به صاحب اين نامه بفروش : گفت 

خوشحال و خندان نامه را بیرون آورد و بر آن كنیز ، . دينار او را خريدم و به خانه بردم 

بوسى كه هنوز  اى را مى نامه: شد ، گفتم  مالید و فداى نامه مى زد و بر چشم مى بوسه مى

 اى ؟ صاحبش را نديده

اى عاجز ضعیف در معرفت اولاد انبیاء ، تو از خادمان او هستى ولى علم به حال او : گفت 

ش بده تا مقدارى از حالاتش را بشناسى ؟ من ملیکه گو. ندارى و از كمالش بى خبرى 

دختر يشوعا كه پسر قیصر روم است ، هستم و مادرم از فرزندان حواريین است و نسبش 

. رسد ، جدم قیصر ، خواست تا مرا به برادر زاده خود دهد  به وصى مسیح ، شمعون مى

مرد از معتمدين لشکر حاضر دستور داد تا قسیّسان و رهبانان را جمع كردند و چهار هزار 

اى  شدند و تختى مزينّ به انواع جواهر از خزانه آوردند و در وسط قصر بر بالاى چهل پايه

قرار دادند و برادر زاده قیصر بر روى آن تخت رفت و دور او را صلیب قرار دادند و 

باره قصر  هاى انجیل باز كردند و خواستند نگاه كنند ، كه يك ها ايستادند و سفره اسقف
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هاى عرش از جاى خود كج شدند و برادر زاده قیصر  ها از بالا افتادند و پايه لرزيد و صلیب

ها پريد و لرزه به اندامشان افتاد و رئیس  از تحت افتاد و بیهوش شد و رنگ از روى اسقف

 قیصر دستور داد. شود  هاى بدى ظاهر مى مرا معاف بداريد كه نشانه: آنان به قیصر گفت 

. ها را راست كردند و مثل سابق كردند ، كه ناگاه همان حوادث تکرار شد  تا دوباره صلیب

آن شب من خواب ديدم كه مسیح و . مردم متفرق شدند جدم قیصر غمگین گرديد 

شمعون با جمعى از حواريین جمع شدند و منبرى ازنور به جاى تخت قیصر نهادند كه به 

آله با وصیش و فرزندان او آمدند و به  و علیه الله ا صلىرسید و محمد رسول خد آسمان مى

ام تا  من نزد تو آمده!   يا روح اللهّ: آله گفت  و علیه الله محمد صلى. كردند  مسیح نگاه مى

نسب خود را به نسب تو بپیوندم و ملیکه را از وصى تو شمعون براى پسرم ابومحمد 

مسیح به شمعون نگاه كرد و ! كنم  خواستگارى مىالسلام و به دست اشاره به او كرد ،  علیه

او ! السلام  شرافت به تو روى آورده ، وصل كن رحم خود را به رحم آل محمد علیهم: گفت 

آله خطبه خواند و مرا به  و علیه الله بعد بر منبرها رفتند و محمد صلى. چنین كردم : گفت 

حواريین شاهد بودند ، من از خواب  السلام تزويج كرد و مسیح و پسر خود ابومحمد علیه

ولى در دلم علاقه . بیدار شدم و ترسیدم كه اگر اين خواب را براى كسى بگويم كشته شوم 

السلام پیدا كردم ، به طورى كه از غذا خوردن افتادم و جسمم  زيادى به ابومحمد علیه

رهاى روم بود بر ام ، هر طبیبى كه در شه كرد بیمار شده پدرم كه گمان مى. نحیف گشت 

: پدرم به من گفت . چون از درمان نومید شدند . بالین من آوردند ، ولى شفائى حاصل نشد 

اگر اين اسیران مسلمان : اى روشنى چشم من ، آيا آرزوئى دارى تا برآورده كنیم ؟ گفتم 

درش شدم كه مسیح و ما كردى ، امیدوار مى دادى و آنها را آزاد مى را از شکنجه نجات مى

آنها اين كار را كردند و من تلاش نموده و مقدارى غذا خوردم و چون ! مرا شفائى دهند 

اين را ديدند ، جد و پدرم خوشحال شدند و اسیران را اكرام كردند و من پس از چهارده 

شب ، فاطمه علیهاالسلام سیده زنان عالم را ديدم ، كه به ديدار من آمد و مريم بنت عمران 

اين زن سرور زنان جهان و مادر : مريم گفت . از كنیزان بهشتى همراه او بودند  و هزار تن
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گريستم و از  من خود را به آغوش او انداختم و مى. السلام است  شوهرت ابومحمد علیه

علت نیامدن پسرم به : السلام شکايت كردم ، فاطمه علیهاالسلام گفت  نیامدن ابومحمد علیه

جويد و تو اگر رضاى خدا  اكنون خواهرم مريم از دين تو تبرى مى ديدار تو ، دين توست ،

اشهد ان لا اله : خواهى ، بگو  السلام را مى و رضاى مسیح را خواهانى و ديدار ابومحمد علیه

چون شهادتین گفتم ، سرور زنان مرا به .   وان علیا ولى اللهّ  وان محمداً رسول اللّه  الا اللهّ

من ! فرستم  منتظر باش ، كه ابومحمد را نزدت مى: فرمود سینه خود گرفت ، و 

شب بعد او را . السلام اشتیاق دارم  چه قدر به ديدار ابومحمد علیه: گفتم  شدم و مى بیدارمى

چرا بعد از اينکه دلم را به دوستى خود مشغول كردى به من جفا : در خواب ديدم و گفتم 

تو بود ، اكنون كه مسلمانى ، من هر شب به تأخیر من به علت شرک : نمودى ؟ فرمود 

ابومحمد : چگونه اسیر شدى ؟ گفت : از او سئوال كردم : گويد  بشر مى. آيم  ديدار تو مى

ها لشکرى به جنگ مسلمانان  جد تو به اين زودى: السلام شبى به من گفت كه  علیه

و باشى ، من هم چنین تو بايد به همراه ا. فرستد و خودش هم به دنبال آن لشکر است  مى

دار مسلمانان بر ما افتاد و  آمديم كه طلايه كردم و با جماعتى از غلامان و نديمان از راهى مى

ما را اسیر كردند ، و در اين مدت كسى نفهمید كه من كیستم ، به جز تو و كسى كه من 

: ل كرد بشر سئوا. نرجس : سئوال كرد نامت چیست ؟ گفتم . نصیب غنیمت جنگى او شدم 

جدم اصرار داشت : گفت ! دانى  عجیب است كه تو رومى الاصل هستى ، ولى زبان عربى مى

 .كه مرا ادب بیاموزد و زنى مترجم مقرر كرده بود كه هر صبح و شام به من عربى بیاموزد 

: السلام به او فرمود  السلام بردم و امام علیه من او را خدمت امام هادى علیه: گويد  بشر مى

آله و اهل بیتش  و علیه الله چگونه ديدى عزت اسلام و خوارى نصرانیت و شرف محمد صلى

چگونه وصف كنم چیزى را ، كه تو بدان عالمترى ؟ امام : السلام را ؟ او گفت  علیهم

دهم به تو كه فرزندى متولد نمائى كه شرف و عزت عالم را  بشارت مى: السلام فرمود  علیه

 . (1)د ، بعد از آنکه پر از جور و ظلم شده باشدپر از عدل و داد كن

 ـ پرداخت بدهکارى 25
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السلام از بدهکارى ، كه بدهى خود  به امام حسن عسکرى علیه» : گويد  محمد بن موسى مى

میرد  او به زودى مى: السلام در جواب نوشتند  امام علیه. پرداخت شکوه كردم  را به من نمى

چیزى نگذشت كه در خانه را زدند و شخص . كند  به تو ادا مى و قبل از مردن بدهى خود را

 به خاطر معطلى مرا حلال نما ، از او: بدهکار پول مرا آورد و گفت 

 

 . 258ص: حديقة الشیعة ( 1)

 

السلام را ديدم كه  در خواب امام يازدهم علیه: علت اين حالت را سئوال كردم ؛ گفت 

ا بده و بدان كه اجلت نزديك شده و از او حلالیت برو طلب محمد بن موسى ر: فرمود 

(1)«! بخواه   

 ـ خداى واحد 21

كه به دو خدائى ) در اهواز با مردى ثنوى مذهب » : گويد  محمد بن ربیع شیبانى مى

اى به سخنان آن  بعد از آن ، در دلم علاقه. مناظره كردم و به سامراء برگشتم ( معتقدند 

السلام از  ه احمد بن خطیب نشسته بودم كه ديدم امام علیهدر خان. مرد احساس كردم 

وقتى به من رسید ، نگاهى به من كرد و به انگشت سبابه اشاره كرد . آيد  دارالعامة پیش مى

من با شنیدن اين فرمايش حضرت غش ! احد ـ احد ، يعنى خدا را واحد بدان : و فرمود 

 . (2)«كردم و افتادم 

 السلام  امام حسن عسکرى علیه ـ اعتقاد به امامت 22

ناگاه امام . در سامرا در بین دو ديوار با چند نفر نشسته بوديم » : گويد  على بن محمد مى

السلام را ديديم كه نزديك ما شد ، وقتى به ما رسید ، دستى بر عمامه خود كشید و آن  علیه

آن شخص ! خنديد  را برداشت و با دست ديگر بر سر خود كشید و به صورت يکى از ما
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 !دهم كه تو حجت خدا و اختیار شده الهى هستى  شهادت مى: بلند شد و عرض كرد 

شك داشتم و  عسکریدرباره امامت من به امام حسن : گفت ! چه اتفاقى افتاد : ما گفتیم 

عمامه را از سر برداشت ، من به امامت او . اگر حضرت وقتى كه به ما رسید : در دلم گفت 

 (3)«! شوم  ىقائل م
 

 

 . 224، ص 55ج: بحارالأنوار ( 1)

 . 233، ص 55ج: بحارالانوار ( 2)

 . 134، ص 55ج: بحارالانوار ( 3)
 

 

 ـ اطلاع امام از نیت و اعمال 23

السلام مردى از علويین از سامرا به سوى مناطق جبل  در زمان امام حسن عسکرى علیه

قات كرد و مرد همدانى از او پرسید ؟ از كجا در راه با مردى از همدان ملا. حركت كرد 

شناسى ؟  آيا منزلى با اين نشانى در سامرا مى: همدانى گفت . از سامراء : آئى گفت  مى

: دانى ؟ گفت  السلام چیزى مى آيا از اخبار امام حسن عسکرى علیه: گفت . آرى : گفت 

( . مادّى يا معنوى ) ضل براى طلب ف: روى ؟ گفت  چرا به منطقه جبل مى: گفت . خیر 

دهم ، بگیر و مرا به منزل امام حسن عسکرى  من پنجاه دينار به تو مى: همدانى گفت 

السلام رسانید و اجازه ورود  علوى قبول كرد و او را به منزل امام علیه! السلام برسان  علیه

ون چشم امام السلام در صحن منزل نشسته بود ، چ وقتى وارد شدند ، امام علیه. گرفتند 

. چرا : تو فلان شخص ، فرزند فلان نیستى ؟ گفت : السلام به همدانى افتاد ، فرمود  علیه
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اى  تو آمده. هايى به تو كرد ، و از جمله راجع به ما هم وصیتى نمود  پدرت سفارش: فرمود 

!  آرى: همدانى گفت ! آن را بیاور . كه به آن عمل كنى و با تو چهار هزار دينار است 

تو : السلام به علوى گفت  سپس امام علیه. السلام داد  ها را به امام علیه درست است و پول

اى و ما هم به  براى فضل به سوى جبل رفتى و اين مرد به تو پنجاه دينار داد و با او برگشته

 .دهیم  تو پنجاه دينار مى

 ـ اگر امام تبسّم نمايد 24

شتم از سامرا براى بعضى از امورات خود به مسافرت قصد دا» : گويد  ابوبکر فهفکى مى

قطیعه نشستم ، تا اينکه وجود  صبر نمودم تا روز موكب فرا رسید و در محله ابى. بروم 

رفتند ، چون حضرت را  السلام ظاهر شد كه به طرف دارالعامه مى علیه عسکریمقدس امام 

ز سامرا خیر است ، حضرت به وقتى حضرت رسید اگر خارج شدن من ا: ديدم در دل گفتم 

 !رويم تبسم فرمايد 

 

چون حضرت به من نزديك شدند به صورت من تبسّم زيبايى كردند ، من هم از شهر 

طلبکارى كه از تو طلب . خوب شد در شهر نبودى : گفتند  بعدها رفقايم مى. خارج شدم 

 . (1)«برد  مىكرد ، آبرويت را  داشت ، به دنبالت بود و اگر به تو دست پیدا مى

 ـ احسان به برادر 25

در سامرا در مسجد زبید ، جوانى را ديدم كه اين كرامت را از » : گويد  محمد بن عیسى مى

تر پولدار بود ولى عموى  دو عمو داشتم و عموى بزرگ: حضرت برايم تعريف كرد 

تر را تر پولى نداشت ، روزى عموى كوچکتر ، ششصد دينار از اموال عموى بزرگ كوچك

السلام برو و از او  علیه عسکریخدمت امام حسن : عموى بزرگتر به من گفت . سرقت كرد 

شايد با بیان شیرينى كه دارد ، او پول مرا پس . بخواه كه با برادر كوچکترم صحبت بکند 

السلام خوددارى  علیه عسکریمن به سامرا آمدم ، ولى از رفتن به خانه امام حسن . بدهد 

وقتى پیش او رفتم ، او ! كنم  روم و به او شکايت مى نزد وزير سلطان مى: فتم كردم و گ
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مشغول بازى شطرنج بود ، لذا منتظر شدم تا بازيش تمام شود در اين موقع شخصى از 

 !السلام را اجابت كن  السلام آمد و گفت ، امام علیه علیه عسکریطرف امام 

بنا بود اول شب نزد ما بیايى ، ولى پشیمان :  السلام رفتم ، فرمود چون خدمت امام علیه

و به برادر بزرگ بگو شکايت برادرش ! برو كه پولى كه سرقت شده رد شده است ! شدى 

كند او را نزد ما بفرستد تا ما به او عطا  را نکند و به او احسان نمايد و اگر به او احسان نمى

 (2)«! ا شده است چون خارج شدم ، غلام خبر داد كه كیسه پید. كنیم 

 

 . 223، ص 55ج: بحارالانوار ( 1)

 . 142، ص 55ج: بحارالانوار ( 2)
 

 

نقل كرده كه شدت كرد گرمى هوا بر حضرت امام ( اثبات الوصیة ) ونیز مسعودى در 

حسن عسکرى علیه السلام در تشییع جنازه پدر بزرگوارش در رفتن در شارع براى نماز به 

علاوه زحمتى كه بر آن حضرت رسید از كثرت جمعیت وفشار آن حضرت ودر برگشتن ب

مردم آن جناب را، پـس در وقتى كه برگـشت به منزل برود در بین راه رسید به دكان 

بقالى كه آب پاشیده بود به طورى كه خنك شده بود، حضرت چـون هواى خنك آنجا را 

اى استراحت كند، آن ديد سلام كرد بر آن مرد ورخصت خواست كه آنجا بنشیند لحظه 

مرد اذن داد آن حضرت در آنجا نشست ومردم نیز اطراف آن جناب ايستادند، در اين 

هنگام جوان خوشرويى با جامه نظیف وارد شد در حالى كه سوار بر استر اشهبى وجامه اى 

كه در زير قبا داشت سفید بود پس از استر پیاده گشت واز آن حضرت خواست كه سوار 
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جناب سوار شد تا به خانه آمد وپیاده گشت واز عصر همان روز بیرون آمد از  شود پس آن

ناحیه آن حضرت توقیعات وغیر آن همچنان كه از ناحیه والد بزرگـوارش بیرون مى آمد 

(منتهی الامال.) گـويا مردم فاقد نشدند مگر شخص حضرت امام على نقى علیه السلام را  

 

یح از ابوهاشم جعفرى روايت كرده كه عرضه كردم بر شیخ مفید رحمه اللّه به سند صح

اين كتاب تصنیف : يونس را، فرمود( كتاب يوم ولیله ) امام حسن عسکرى علیه السلام 

عطا فرمايد حق تعالى اورا به هر : تصنیف يونس مولى آل يقطین ، فرمود: كیست ؟ گفتم 

ول تا به آخر آن تصفح كرد ودر روايت ديـگـر است كه از ا. حرفى نورى در روز قیامت 

منتهی الامال  .)اين دين من ودين همگى پدران من است و تمامش حق است : پس فرمود

 2ج
) 

 

، خدمتگزار امام كه مأمور هیزم كشى و گرم كردن حمام خانه حضرت «داود بن اسود»

ن م. ببر و به او بده« عثمان بن سعید»اين چوب را بگیر و نزد : عسکرى بود، مى گويد

سقا از . قاطر او راه مرا بست. در راه به يك نفر سقّا برخوردم. چوب را گرفته روانه شدم

چوب شکست و من . من چوب را بلند كردم وبه قاطر زدم. من خواست حیوان را كنار بزنم

وقتى محل شکستگى آن را نگاه كردم، چشمم به نامه هايى افتاد كه در داخل چوب بوده 

 ///زير بغل گرفته و برگشتم و سقا مرا به باد فحش و ناسزا گرفت بسرعت چوب را! است

آقا و : خدمتگزار امام كنار در به استقبالم آمد و گفت« عیسى»وقتى به در خانه امام رسیدم، 

نمى دانستم داخل چوب : چرا قاطر را زدى و چوب را شکستى؟ گفتم: سرورت مى گويد

مجبور به عذر خواهى شوى؟ مبادا بعد از اين  چرا كارى مى كنى كه: چیست؟ امام فرمود
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مى گويد، راه خود را بگیر و برو و با او ( هم)چنین كارى كنى، اگر شنیدى كسى به ما ناسزا 

ما، در شهر بد و ديار بدى به سر مى بريم، تو فقط كار خود را بکن و بدان . مشاجره نکن

 (سیره پیشوايان)گزارش كارهايت به ما مى رسد

 

 مرده استكنیز 

: مبلغى پول به من داد و فرمود -علیه السلام  -امام عسکرى : مى گويد« على بن زيد علوى»

وقتى كه به منزل برگشتم، ديدم كنیز . با اين پول كنیزى بخر، زيرا كنیز تو مرده است

 (سیره پیشوايان! )مرده است

 

ساندم، امام كیسه اى حاوى نیاز مالى خود را به اطلاع امام ر: مى گويد« ابو هاشم جعفرى»

! اين را بگیر و اگر كم است عذر ما را بپذير! ابو هاشم: پانصد دينار به من داد و فرمود

 (سیره پیشوايان)

 شکايت از فقر

نوشتم و از  -علیه السلام  -نامه اى به امام عسکرى : مى گويد« محمد بن حسن بن میمون»

 -علیه السلام  -مگر امام صادق : خود گفتم فقر و تنگدستى شکوه كردم، ولى بعداً پیش

فقر با ما بهتر از توانگرى با ديگران است، و كشته شدن با ما بهتر از زنده : نفرموده كه

 .ماندن با دشمنان ما است

 :امام در پاسخ نوشت

هرگاه گناهان دوستان ما زياد شود، خداوند آنها را به فقر گرفتار مى كند و گاهى از 

همچنان كه پیش خود گفته اى، فقر با ما بهتر از . گناهان آنان در مى گذردبسیارى از 

ما براى كسانى كه به ما پناهنده شوند، پناهگاهیم، و براى كسانى . توانگرى با ديگران است

به ما ( براى نجات از گمراهى)ما نگهدار كسانى هستیم كه . كه از ما هدايت بجويند، نوريم

با ماست، و ( تقرّب به خدا)ما را دوست بدارد، در رتبه بلند  هر كس. متوسل مى شوند
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 (سیره پیشوايان)كسى كه پیرو راه ما نباشد، به سوى آتش خواهد رفت 

، يکى از فقهاى بزرگ «على بن حسین بن بابويه قمى»به  -علیه السلام  -امام عسکرى 

ها و رهنمودهاى لازم،  امام در اين نامه پس از ذكر يك سلسله توصیه. شیعه، نوشته است

برترين اعمال : صبر كن و منتظر فرج باش كه پیامبر فرموده است: چنین ياد آورى مى كند

 .امت من انتظار فرج است

ظاهر شود؛ همان ( امام دوازدهم)شیعیان ما پیوسته در غم و اندوه خواهند بود تا فرزندم 

پر خواهد ساخت، همچنانکه از ظلم كسى كه پیامبر بشارت داده كه زمین را از قسط و عدل 

 .و جور پر شده باشد

زمین از ! صبر كن و شیعیان مرا به صبر فرمان بده! اى بزرگمرد و مورد اعتماد و فقیه من

فرجام . آن قرار مى دهد( حاكم)آن خداست و هر كسى از بندگانش را كه بخواهد، وارث 

دا و بركات او بر تو و بر همه شیعیان سلام و رحمت خ. نیکو، تنها از آنِ پرهیزگاران است

 (سیره پیشوايان! )باد

 

، اين «ابن ماهويه»پس از شهادت حضرت هادى ،گروهى از خیانتکاران و نادانان، همچون 

،دستاويز قرار عسکریپندار را كه امام يازدهم محمد پسر امام هادی است نه امام حسن 

 .ز امامت حضرت عسکرى پرداختندداده و به اغواى مردم و منحرف ساختن افکار ا

اين عوامل دست به دست هم داده و موجب شك و ترديد گروهى از شیعیان در امامت آن 

حضرت در آغاز كار گرديده بود، چنانکه برخى از آنان در صدد آزمايش امام بر مى آمدند  

به حدّى بود  و برخى ديگر در اين زمینه با امام مکاتبه مى كردند  اين تزلزلها و ترديدها

 :كه امام در پاسخ گروهى از شیعیان در اين زمینه با آزردگى و رنجش فراوانى نوشت

 «...هیچ يك از پدرانم، مانند من، گرفتار شك و تزلزل شیعیان در امر امامت نشده اند»

امام عسکرى براى زدودن زنگار اين شکها و ترديدها، و نیز گاه براى حفظ ياران خود از 

يا دلگرمى آنان، و يا هدايت گمراهان، ناگزير مى شد پرده هاى حجاب را كنار خطر، و 
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زده، از آن سوى جهان ظاهر، خبر دهد، و اين، از مؤثرترين شیوه هاى جلب مخالفان و 

 .تقويت ايمان شیعیان بود

هر وقت به : كه قبلاً گفتیم يکى از نزديکترين ياران امام بود، مى گويد« ابوهاشم جعفرى»

مى رسیدم، برهان و نشانه تازه اى بر امامت او  -علیه السلام  -ضور امام عسکرى ح

 مشاهده مى كردم 

 

 

: كه يکى از نزديکترين و صمیمى ترين ياران امام بود، مى گويد« محمد بن على سمرى

فتنه اى براى شما پیش خواهد »: طى نامه اى به من نوشت -علیه السلام  -حضرت عسکرى 

 .«ه باشیدآمد، آماد

آيا اين همان فتنه : به امام نوشتم. بعد از سه روز در میان افراد بنى هاشم اختلافى روى داد

 !كشته شد« معتز»چند روز بعد . «!مواظب باشید! اين، آن نیست»: است؟ حضرت پاسخ داد

در خانه خود : نوشت« اسحاق بن جعفر زبیرى»به « معتزّ»امام حدود بیست روز پیش از قتل 

  وى مى ! بمان، حادثه مهمى اتفاق خواهد افتاد

حادثه اى كه گفته بوديد، رخ : كشته شد، به محضر امام نوشتم« بريحه»پس از آنکه : گويد

طولى ! حادثه اى كه گفتم، حادثه ديگرى است: داد، اينك چه كار كنم؟ امام پاسخ داد

 ! كشته شد« معتز»نکشید 

كه از نزديکترين ياران « ابو هاشم جعفرى»سط تو: مى گويد« محمد بن حمزه سروى»

بود، نامه اى به آن حضرت نوشتم و در خواست كردم  -علیه السلام  -حضرت عسکرى 

خداوند ! مژده باد بر تو: امام به خط خود جواب داد. دعائى در حق من بکند تا توانگر شوم

درگذشت و وارثى « زهيحیى بن حم»پسر عموى تو . به اين زودى تو را بى نیاز گردانید

سیره . )ندارد، دارايى او كه صد هزار درهم است بزودى به دست تو خواهد رسید

 (پیشوايان
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از فشار زندان و سنگینى غل و زنجیر به . زندانى بودم: مى گويد« ابو هاشم جعفرى»

امروز نماز ظهر را در منزل خود خواهى : امام در پاسخ نوشت. حضرت شکايت كردم

 (سیره پیشوايان! )ولى نکشید از زندان خلاص شدم و نماز را در منزل خواندمط. خواند

« موالى»، خلیفه عباسى، شروع به كشتار «مهتدى»موقعى كه : مى گويد« احمد بن محمد»

شکر خدا كه خلیفه گرفتارى : نوشتم -علیه السلام  -كرد، طى نامه اى به حضرت عسکرى 

: را ندارد، شنیده ام شما را تهديد مى كرده و مى گفتهپیدا كرده و فرصت مزاحمت به شما 

 .«بايد اينها را از روى زمین بردارم»

عمر او كوتاهتر از آن خواهد بود كه اين تهديها را عملى : امام در پاسخ با خط خود نوشت

شش روز بعد، همان . از امروز بشمار، در روز ششم با خوارى و خفت كشته خواهد شد. كند

 (سیره پیشوايان. )امام پیشگويى كرده بود، مهتدى به قتل رسیدگونه كه 

 

 خدا بتو پسر عنايت می كند

برادرم محمد كه همسرش آبستن بود، نامه اى به : مى گويد« جعفر بن محمد قلانسى»

نوشت و خواهش كرد كه حضرت دعا كند زايمان  -علیه السلام  -حضرت عسکرى 

خداوند فرزند پسر به تو : امام در پاسخ نوشت. شدهمسرش بى خطر، و نوزاد او پسر با

آن زن پسر آنهم دو قلو . دو اسم خوبى هستند« عبد الرحمن»و « محمد»عنايت مى كند، و 

 (سیره پیشوايان)زايید، يکى را محمد و ديگرى را عبدالرحمن نانم نهادند 

 

 نامه بدون مركبّ

علیه  -رد كرامات امام عسکرى چند نفر بوديم كه در مو: مى گويد« محمد بن عیاش»

من نوشته اى بدون : گفت( دشمن اهل بیت)فردى ناصبى . با هم گفتگو مى كرديم -السلام 

 .مركبّ براى او مى نويسم، اگر آن را پاسخ داد، مى پذيرم كه او بر حق است

ناصبى نیز بدون مركبّ روى برگه اى مطلب خود را نوشت و آن . ما مسائل خود را نوشتیم
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حضرت پاسخ سؤالهاى ما را مرقوم فرمود و روى . را با نامه ها به خدمت امام فرستاديم

ناصبى چون آن را ديد از هوش !. برگه مربوط به ناصبى، اسم او و اسم پدرش را نوشت

. رفت، و چون به هوش آمد، حقانیت حضرت را تصديق كرد و در زمره شیعیان قرار گرفت

 (سیره پیشوايان)

 

 !كه دويست دينار پنهان كرده ایدرصورتى 

وقتى امام . نشستم -علیه السلام  -بر درِ خانه امام عسکرى : مى گويد« اسماعیل بن محمد

بیرون آمد، جلو رفتم و از فقر و نیازمندى خويش شکوه كردم و سوگند خوردم كه حتى 

 !يك درهم ندارم

! در خاک پنهان كرده اى؟ سوگند ياد مى كنى، در صورتی كه دويست دينار: فرمود ماما

اين را براى آن نگفتم كه به تو عطائى نکنم، و آنگاه رو به غلام خود كرد و : آنگاه افزود

خداى متعال را سپاس گفتم . غلام صد دينار به من داد. آنچه همراه دارى به او بده: فرمود

 .و باز گشتم

ار نیازمند آن هستى، از مى ترسم آن دويست دينار را، در وقتى كه بسی: حضرت فرمود

جايشان را عوض كردم و . من سراغ دينارها رفتم و آنها را در جاى خود يافتم. دست بدهى

به دينارها . از اين قضیه مدتى گذشت. طورى پنهان ساختم كه هیچ كس مطلع نشود

یدم بعداً فهم. سراغ آنها رفتم چیزى نیافتم و اين امر بر من بسیار گران آمد. نیازمند شدم

در نتیجه چیزى از آنها به دست ! پسرم جاى آنها را يافته و دينارها را برداشته و برده است

درصورتى كه دويست دينار پنهان كرده ! من نرسید و همان طور شد كه امام فرموده بود

 !ای

 

امام )در سامرأّ گرد آمده بوديم و منتظر خروج ابو محمد : مى گويد« حلبى»شخصى بنام 

در اين هنگام نامه اى از . از خانه بوديم تا او را از نزديك ببینیم( -علیه السلام  -عسکرى 
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هشدار كه هیچ كس بر من سلام نکند و »: حضرت دريافت كرديم كه در آن نوشته بود

در « !كسى با دست، به سوى من اشاره نکند، در غیر اين صورت جانتان به خطر خواهد افتاد

اينجا چه مى : گفتم. از مدينه: از كجايى؟ گفت: بود، به او گفتم كنار من جوانى ايستاده

اختلافى پیش آمده است، آمده ام تا  -علیه السلام  -« ابو محمد»درباره امامت : كنى؟ گفت

ابوذر »او را ببینم و سخنى از او بشنوم يا نشانه اى ببینم تا دلم آرام گیرد، من از نوادگان 

وقتى . همراه خادمش بیرون آمد -علیه السلام  -گام امام حسن در اين هن. هستم«  غِفارى

آيا تو غِفارى هستى؟ : كه روبروى ما رسید، به جوانى كه در كنار من بود، نگريست و فرمود

خوب : چه مى كند؟ چوان پاسخ داد« حمدويه»مادرت : امام فرمود. آرى: جوان پاسخ داد

آيا او را : رو به جوان كردم و گفتم. ما گذشت امام پس از اين سخنان كوتاه از كنار. است

كمتر از اين نیز : آيا همین تو را كافى است؟ گفت: گفتم. خیر: قبلاً ديده بودى؟ پاسخ داد

 (سیره پیشوايان!)كافى بود

 

 !پسر نه

در راه حركت مى كرد و ما در  -علیه السلام  -امام عسکرى : جعفر بن محمد مى گويد

اى ابا محمد : آرزو داشتم كه داراى فرزندى شوم، در دلم گفتممن . ركاب او بوديم

آيا من صاحب فرزندى خواهم شد؟ در اين هنگام امام نگاهى به من كرد و با ( عسکرى)

! نه: پسر خواهد شد؟ حضرت با سر اشاره كرد كه: در دلم گفتم. آرى: سر اشاره كرد كه

 (وايانسیره پیش! )چندى بعد خدا فرزند دخترى به ما داد

 خطری تو را تهديد می كند

خطرى تو را : نامه اى از طرف حضرت به من رسید كه: على بن محمد بن زياد مى گويد

در آن روزها يك گرفتارى براى من پیش آمد كه از آن . تهديد مى كند، از خانه خارج نشو

ر پاسخ اين همان خطر است؟ امام د: وحشت كردم، نامه اى به امام نوشتم و پرسیدم كه

« جعفر بن محمود»طولى نکشید بخاطر . خطرى كه گفتیم از اين بدتر خواهد بود: نوشت
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تحت تعقیب قرار گرفتم، و از طرف حکومت براى دستگیر كننده من صد هزار درهم 

 (سیره پیشوايان! !)جايزه اعلام گرديد

 السلام  اعتقاد به امامت امام حسن عسکرى علیه

ناگاه امام . در سامرا در بین دو ديوار با چند نفر نشسته بوديم » : گويد  على بن محمد مى

السلام را ديديم كه نزديك ما شد ، وقتى به ما رسید ، دستى بر عمامه خود كشید و آن  علیه

آن شخص ! را برداشت و با دست ديگر بر سر خود كشید و به صورت يکى از ما خنديد 

 !تو حجت خدا و اختیار شده الهى هستى  دهم كه شهادت مى: بلند شد و عرض كرد 

درباره امامت من به امام حسن عسکری شك داشتم و : گفت ! چه اتفاقى افتاد : ما گفتیم 

عمامه را از سر برداشت ، من به امامت او . اگر حضرت وقتى كه به ما رسید : در دلم گفت 

 نیست عسکریكسی با عفت تر و بهتر از امام ! شوم  قائل مى

متصدى « احمد»از درباريان و رجال مهمّ حکومت عباسى بود و پسرش « بن خاقان للهید اعب»

. شمرده مى شد( دشمنان امامان)و مأمور اخذ مالیات اين شهر و از ناصبیان « قم»اراضى 

حسن بن محمد اشعرى و محمد بن يحیى و ديگران آورده اند كه روزى در مجلس او 

 :گفت« احمد». میان آمد سخن از علويان و عقايدشان به

كسى از علويان را از نظر روش و وقار و عفت و نجابت و فضیلت و عظمت « سامرأّ»من در 

( امام عسکرى)در میان خانواده خويش و تمامى بنى هاشم مانند حسن بن على بن محمد 

و در نزد سران سپاه . خاندانش او را بر بزرگسالان و سران خود مقدم مى داشتند. نديدم

به ياد دارم روزى نزد پدرم بودم، دربانان . وزيران و عموم مردم نیز همین وضع را داشت

مى خواهد وارد ( -علیه السلام  -امام حسن عسکرى )ابو محمد، ابن الرضا : خبر آوردند

من از اينکه در بانان نزد پدرم از او با . بگذاريد وارد شود: شود، پدرم با صداى بلند گفت

احترام ياد كردند، شگفت زده شدم، زيرا نزد پدرم جز خلیفه يا ولیعهد يا كسى را  كنیه و با

آنگاه . ياد كنند، اين گونه ياد نمى كردند( 23)كه خلیفه دستور داده بود او را به كنیه 

. مردى گندم گون، خوش قامت، خوشرو، نیکو اندام، جوان و داراى هیبت و جلالت وارد شد
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به ياد نداشتم . افتاد، از جا برخاست و چند گام به استقبال او رفت چون چشم پدرم به او

پدرم . پدرم نسبت به كسى از بنى هاشم يا فرماندهان سپاه چنین احترامى ابراز كرده باشد

دست در گردن او انداخت و صورت و سینه او را بوسید و دست او را گرفت و بر جاى نماز 

د، و خود، رو بروى او نشست و با او به صحبت پرداخت، خود كه در آنجا نشسته بود، نشانی

. من از آنچه مى ديدم در شگفت بودم. مى گفت« فدايت شوم»و در ضمن صحبت، به او 

. آمده است و مى خواهد وارد شود( برادر خلیفه)عباسى « موفق»ناگاه دربانى آمد و گفت 

نانان و نیز فرماندهان ويژه سپاه مى آمد، پیش از او دربا« موفق»معمول اين بود كه هرگاه 

او مى آمدند و در فاصله در ورودى قصر تا مجلس پدرم در دو صف مى ايستادند و به همى 

 .از میان آنها عبود مى كرد« موفق»حال مى ماندند و 

بود و با او گفتگو مى ( علیه السلام -امام عسکرى )« ابو محمد»بارى، پدرم پیوسته متوجه 

فدايت : افتاد، در اين موقع به او گفت« موفق»كه چشمش به غلامان مخصوص كرد تا آنگاه 

شوم اگر مايلید، تشريف ببريد، و به دربانان خود دستور داد او را از پشت صف ببرند تا 

ابومحمد برخاست و پدرم نیز برخاست و دست در گردن او انداخت و با . او را نبیند« موفق»

 .رفت او خداحافظى كرد و او بیرون

اين چه كسى بود كه او را در حضور پدرم به كنیه ! وه: من به دربانان و غلامان پدرم گفتم

 !.ياد كرديد و پدرم نیز با او چنین رفتار كرد؟

مى گويند و به « -علیهما السلام  -حسن بن على »او يکى از علويان است كه به او : گفتند

و آن روز همه اش در فکر او و رفتار پدرم تعجب من بیشتر شد . معروف است« ابن الرضا»

عادت پدرم اين بود كه پس از نماز عشأ مى نشست و گزارشها و . با او بودم تا شب شد

وقتى نماز خواند و نشست، . امورى را كه لازم بود به اطلاع خلیفه برساند، بررسى مى كرد

 دارى؟ كارى! احمد: پرسید. كسى پیش او نبود. من آمدم و نزد او نشستم

 .آرى پدر، اگر اجازه مى دهى بگويم: گفتم

 .اجازه دارى: گفت
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اين مرد كه صبح او را ديدم چه كسى بود كه نسبت به او چنین تواضع و احترام ! گفتم، پدر

مى گفتى و خود و پدر و مادرت را فداى او مى « فدايت شوم»نمودى و در سخنانت، به او 

 .است« ابن الرضا»معروف به « حسن بن على»، (35)« یانرافض»او امام ! پسرم: گفت! ساختى؟

اگر خلافت از دست ! پسرم: سپس گفت. من نیز ساكت ماندم. آنگاه اندكى سکوت كرد

خلفاى بنى عباس بیرون رود، كسى از بنى هاشم جز او سزاوار آن نیست، و اين به خاطر 

پدر او نیز مردى بزرگوار فضیلت و عفت و زهد و عبادت و اخلاق نیکو و شايستگى اوست، 

 .و با فضیلت بود

ديگر هم و . با اين سخنان انديشه و نگرانى ام بیشتر و خشمم نسبت به پدر فزونتر شد

غمى جز اين نداشتم كه درباره ابن الرّضا پرس و جو كنم و پیرامون اوكاوش و بررسى 

و فقیهان و ديگر افراد  از هیچ يك از بنى هاشم و سران سپاه و نويسندگان و قاضیان. نمايم

درباره او سؤال نکردم مگر آنکه او را در نظر آنان در نهايت بزرگى و ارجمندى و والايى 

يافتم، همه از او به نیکى ياد مى كردند و او را بر تمامى خاندان و بزرگان خويش مقدم مى 

را نديدم مگر  مقام او در نظرم بالا رفت، زيرا هیچ دوست و دشمنى( بدين گونه. )شمردند

 (.سیره پیشوايان...)آنکه در مورد او به نیکى سخن مى گفت و او را مى ستود

 

 

 خواب بر سمت راست

احمد بن اسحاق خدمت امام حسن عسکرى علیه السلام رسید و از او در خواست كرد 

كرد و نوشته اى به او بدهد آنگاه قلمى را هم كه امام علیه السلام با آن نوشت از او مطالبه 

فدايت شوم مطلبى در دل دارم كه بخاطر آن غمگینم ، مى خواستم آن را از : عرض كرد

 .پدر شما سوال كنم كه موفق نشدم 

 سوال تو چیست ؟: حضرت فرمود

از پدران شما براى ما روايت كرده اند كه خوابیدن پیامبران بر ! آقاى من : عرض كردم 
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خوابیدن منافقین به جانب چپ و خوابیدن  پشت و خوابیدن مومنین به جانب راست و

 برو و بطور دمر است ، آيا همین طور است ؟ شیاطین

اصول كافى ، باب مولد ابى الحسن بن على علیه . )بله همین طور است : حضرت فرمود

 .(22السلام ، ح 

 نامگذارى به نامه ائمه علیهم السلام

پسرم احمد داراى فرزندى شد و من بسیار دوست داشتم كه نام او : هارون بن مسلم گويد

نامه اى به امام حسن عسکرى علیه السلام نوشتم . نیه اش را اباعبداللّه گذارم را جعفر و ك

 .كه در لشکرگاه محاصره بود و از او خواستم تا نام و كینه او را مشخص كند

روز هفتم نامه امام علیه السلام بدستم رسید كه در آن آمده بود نام او را جعفر و كنیه اش 

 .322، ص 4محجة البیضاء، ج . )م دعا كرده بودرا اباعبداللّه بگذار و براي

 

 

 پاسخ به سوال ، درباره تفاوت ارث زن و مرد

كه اشکال تراشى هاى ابن ابى العوجاء يکى از دانشمندان معروف ( فهفکى )شخصى به نام 

مادى عصر امام صادق علیه السلام در ذهن او نیز راه يافته بود، به حضور امام حسن 

 :و پرسید آمد( ع )عسکرى 

چرا در اسلام ، سهم ارث زن نصف سهم مرد است ؟ آيا چنین قانونى ، يکنوع زوركوئى به )

 (زن بینوا نیست ؟

براى زن ، جهاد واجب نیست ، و تاءمین معاش شوهر، : فرمود( ع )امام حسن عسکرى 

زن بنابراين در امور ديگرى مخارج سنگینى بر عهده مرد است ، نه بر عهده )واجب است 

.) 

همین سوال : ابن ابى العوجاء به من گفت : گفتم ( در ذهنم )پیش خود : فهیفکى مى گويد

( ع )را از امام صادق علیه السلام نمودم ، او نیز چنین جواب داد، ناگاه امام حسن عسکرى 
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آرى ، اين سوال ، از ابن ابى العوجاء است ، و جواب ما يکى است ، : )به من رو كرد و فرمود

 (355اعلام الورى ، ص (. )همه ما امامان به همديگر مربوط، و مساوى هستیم  و

 دقت در گناه شناسى

ع )كه از دوستان و فقهاء و اصحاب امام هادى و امام حسن عسکرى ( ره )ابو هاشم جعفرى 

بودم ،فرمود، يکى از گناه نابخشودنى ( ع )در محضر امام حسن عسکرى : بود، مى گويد( 

 :بگويد( بر اثر غرور و كوچك شمردن گناه )كه شخصى اين است 

 (.اى كاش براى گناهى جز اين يك گناه ، باز خواست الهى نشوم : )لیتنى لا اواخذ الا بهذا

براستى ، معنى اين سخن ، بسیار دقیق و ظريف است ، و سزاوار است كه : )با خود گفتم 

كه گاهى انسان حرفى مى (دقت كندهر انسانى ، مراقب خود باشد و در مورد هر چیزى 

 .زند و خیال مى كند حرف خوبى زده ، غافل از آنکه ، همان حرف ، گناه نابخشودنى است 

درست فکر مى كنى اى ابو هاشم ، : )به من رو كرد و فرمود( ع )ناگاه امام حسن عسکرى 

از راه رفتن در میان مردم ، ناپیداتر ( ريا)كه بايد توجه دقیق داشت ، بدان كه شرک 

اعلام الورى ، (. )مورچه روى سنگ در شب تاريك ، و راه رفتن مورچه بر صفحه سیاه است 

 (358و  355ص 

 (ع )كرامت و بزرگوارى امام عسکرى 

رفتم ، هدفم اين بود كه ( ع )به حضور امام حسن عسکرى : گفت ( ره )ابو هاشم جعفرى 

ا انگشترى بسازم و آن نگین را به عنوان نگین انگشترى را از آن حضرت تقاضا كنم ، ت

تبرک ، بر سر انگشترم بگذارم ، ولى وقتى كه به حضورش شرفیاب شدم ، به طور كلى آن 

تقاضا را فراموش كردم ، پس از ساعتى ، بر خاستم و خداحافظى كردم ، همین كه خواستم 

تقاضاى تو، نگین بود، : )بیرون بیايم ، انگشترى را به طرف من نهاد و فرمود  از محضرش 

از اين (. ما به تو نگین را با انگشترش داديم ، خداوند اين انگشتر را براى تو مبارک گرداند

حادثه ، تعجب كردم ، كه آن حضرت به آنچه در ذهنم پوشیده بود، خبر داد، عرض كردم 

و اطاعت آن براستى كه تو ولى خدا و همان امامى هستى ، كه خداوند فضل ! اى آقاى من : )
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 (.امام را دين خود قرار داده است 

 355اعلام الورى ، ص (. )خدا تو را ببخشد اى ابو هاشم : ) غفر الله لك يا ابا هاشم : فرمود

 (358و 

 به فیلسوف عراق( ع )اثر پیام امام حسن  - 4

جسته اسحاق كندى از دانشمندان عراق بود، و مردم او را به عنوان فیلسوف و دانشمند بر 

مى شناختند، او كافر بود و اسلام را قبول نداشت ، حتى تصمیم گرفت كتابى درباره تناقض 

( در ظاهر)گوئى قرآن بنويسد، چرا كه مى پنداشت بعضى از آيات قرآن با بعضى ديگر 

 .چنین كتابى را شروع كرد  سازگار نیست ، او نگارش 

آمد و جريان را به اطلاع آن حضرت ( ع )يکى از شاگردان او به حضور امام حسن عسکرى 

آيا در میان شما يك مرد هوشمند و رشید نیست تا با استدلال و : )رسانید، امام به او فرمود

 !(منطق محکم ، استاد كندى را از نوشتن چنان كتابى باز دارد و او را پشیمان كند؟

ا قانع كرده و از عقیده ما شاگرد او هستیم ، و از نظر علمى نمى توانیم او ر: شاگردگفت 

من سخنى را به تو ياد مى دهم ، تو نزد او : )به او فرمود( ع )امام حسن .اش منصرف كنیم 

برو، و چند روز او را در اين كارى كه شروع كرده ، كمك كن ، وقتى كه با او دوست و 

 .همدم شدى ، به او بگو سوالى به نظرم رسیده مى خواهم از تو بپرسم 

 .بپرس : يداو مى گو

مراد من از : نزد تو آيد، آيا ممکن است كه بگويد( خدا)اگر نازل كننده قرآن : )به او بگو

 (معانى اين آيات ، غیر از آن معانى است كه تو براى آن آيات فهمیده اى ؟

 (.آرى ممکن است : )استاد كندى مى گويد

از آيات قرآن ، غیر از آن معانى تو چه مى دانى ، شايد مراد خدا : )در اين هنگام به او بگو

 (.باشد كه تو فهمیده اى 

شاگرد نزد استاد اسحاق رفت ، و مدتى او را در تاءلیف آن كتاب ، يارى كرد، و با او همدم 

آيا ممکن است كه خدا غیر از اين معانى را كه تو از آيات قرآن : )شد، تا روزى گفت 
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سوال خود را دوباره بیان : گفت   ى كرد و سپس استاد فکر( فهمیده اى ، اراده كرده باشد؟

 .كن ، او سوال خود را تکرار كرد

آرى ممکن است خدا اراده معانى غیر از معانى ظاهرى آيات قرآن كرده : استاد گفت 

 .باشد، زيرا واژه ها، داراى احتمالات است 

 !(ده است ؟راست بگو بدانم اين سخن را چه كسى به تو ياد دا: )سپس به شاگرد گفت 

 (.به دلم افتاد كه از تو بپرسم : )شاگرد گفت 

اين سوال ، سوال بسیار مهم و سخن بسیار عمیق و بلند پايه اى است ، و از تو : استاد گفت 

 .بعید است چنین سخنى سرزند

 (شنیده ام ( ع )اين سخن را از امام حسن عسکرى : )شاگرد گفت 

 (. ، چنین مسائل جز از خاندان رسالت شنیده نمى شوداكنون حقیقت را گفتى : )استاد گفت 

آنگاه استاد، تقاضاى آتش كرد، و تمام آنچه را درباره تناقض آيات قرآن نوشته بود، به 

 (424، ص 4مناقب آل ابیطالب ، ج . )آتش كشید و سوزانید و نابود كرد

 (ع )حفظ آبروى مسلمانان ، توسط امام حسن عسکرى 

را به ( ع )بود، او امام حسن عسکرى ( دهمین خلیفه عباسى )متوكل  عصر حکومت طاغوتى

جرم دفاع از حق ، در شهر سامره به زندان افکنده بود، اتفاقا در آن سال بر اثر نیامدن 

باران ، قحطى و خشکسالى همه جا را فرا گرفته بود، زمینهاى كشاورزى خشك شده بود و 

به ( طلب باران )وز پى در پى براى نماز استسقاء دامها تلف شده بودند، مسلمانان سه ر

 .صحرا رفتند و نماز خواندند، ولى باران نیامد

روحانى بزرگ مسیحیان به بیرون رفتند و دعا كردند، در آن روز )ولى روز چهارم ، جاثلیق 

 .باران آمد

وضوع باعث مسلمانان روز پنجم به بیابان رفتند و نماز خواندند، ولى باران نیامد، همین م

سرشکستکى مسلمین و آبروريزى شد، عده اى در حقانیت دين اسلام شك كردند، گفتگو 

و بگو مگو در اين باره زياد شد، و بنابراين بود كه روز ششم نیز مسیحیان همراه جاثلیق 
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خود به بیابان براى دعا بروند، اگر آن روز نیز مثل روز چهارم باران مى آمد، آبروى 

 .نزد مسیحیان ، بیشتر مى رفت ، و شرمنده و خوار مى شدند مسلمانان در

كه در زندان بود، افتاد دستور داد آن حضرت را از ( ع )متوكل ، بیاد امام حسن عسکرى 

اى : )ادرک دين جدک يا ابا محمد: زندان بیرون آوردند، متوكل به آن حضرت گفت 

 (.را درياب ( اسلام )ابومحمد، دين جدت 

 .روز ششم بود، مسیحیان همراه جاثلیق به بیابان رفتندآن روز كه 

به چند نفر از خدمتکاران نیز بیرون رفتند، آنگاه آن حضرت به ( ع )امام حسن عسکرى 

تو نیز به میان جمعیت مسیحیان برو، هنکامى كه جاثلیق براى دعا : يکى از غلامانش فرمود

نار او برسان ، و در میان دو انگشت دستهايش را به سوى آسمان بلند كرد، خود را به ك

 .دست راستش ، چیزى هست ، آن را بگیر و بیاور

آن غلام به میان مسیحیان رفت و در صف اول كنار جاثلیق ايستاد و همین كه او دستهايش 

را به طرف آسمان براى دعا بلند كرد، غلام بى درنگ در بین دو انگشت دست راست او 

د، برداشت ، آن روز مسیحیان و جاثلیق هر چه دعا كردند، استخوانى كه سیاه رنگ بو

متوكل از امام . و مسیحیان شرمنده بازگشتند. باران نیامد، و آسمان صاف و آفتابى شد

 اين استخوان چیست ؟: پرسیده ( ع )حسن عسکرى 

اين استخوان از قبر پیغمبرى برداشته شده است ، و هر گاه : )فرمود( ع )امامساءله 

 (425، ص 4مناقب آل ابیطالب ، ج (. )وان بدن پیامبرى آشکار گردد باران مى آمداستخ

به اين ترتیب در آن روز، آبروى از دست رفته مسلمین ، بجاى خود آمد، و عزت و سر 

 .بلندى اسلام در نزد مسیحیان ، حفظ گردد

 (ع )شکنجه گر زندان ، در برابر عظمت مقام امام حسن عسکرى 

در عصر خلافت متوكل ، در زندانهاى مختلفى حبس گرديد، آن ( ع )کرى امام حسن عس

بزگوار را مدتى به زندان شکنجه گرى خشن و پر تجربه و درنده خو، به اصطلاح به 

بر خورد مى كرد، و زندگى ( ع )سپردند، او با بى رحمانه ترين روش ، به امامساءله (نحرير)
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 .را بر آن حضرت ، تنگ و سخت گرفت 

سر نحرير، كه به پاره اى از مقامات معنوى و عبادات و سجده هاى امام در زندان آگاه هم

از خدا بترس ، تو نمى دانى كه چه شخصیت بلند مقامى را : )شده بود، به نحرير مى گفت 

 (.در زندان نگه داشته اى ، من ترس آن دارم كه بلاى سختى به تو برسد

تار همسرش قرار بگیرد، يك روز عصبانى شد و به نحرير به جاى اينکه تحت تاءثیر گف

 (.را در باغ وحش ، جلو درندگان مى افکنم ( امام )سوگند به خدا، او : )همسرش گفت 

نحرير به اجازه مقامات بالا، همین كار را كرد، دستور داد آن حضرت را به درون باغ وحش 

 .خورند بردند، و هیچگونه شك نداشت كه درندگان ، آن حضرت را مى

ولى پس از ساعتى ، نحرير و ماءمورين زندان ، آن حضرت را ديدند كه نماز مى خواند، و 

درندگان در اطراف او حلقه زده و آرام و خاموش ايستاده اند، آنگاه دستور داد، تا آن 

 (325و  324ارشاد المفید، . )حضرت را به خانه اش ببرند

 انبا دوست( ع )خصوصى بودن امام حسن  - 2

 بود، او چند روز، با( ع )ن عسکرى ابو هاشم جعفرى ، يکى از شاگردان و دوستان امام حس

با هم افطار ( ع )روزه مستحبى گرفت ، و هنگام افطار، همراه امام ( ع ) عسکری امام حسن

 .مى كردند

روزى بر اثر گرسنگى ، ضعف شديد بر ابو هاشم وارد شد، او آن روز طاقت نیاورد و به 

اق ديگر رفت ، و مخفیانه مقدارى نان در آنجا يافت و آن را خورد و روزه اش را اط

 .آمد و نشست ( ع )بگويد، به حضور امام ( ع )شکست ، سپس بى آنکه جريان را به امام 

غذائى براى ابوهاشم فراهم كن ، زيرا او روزه اش را : )به غلام خود فرمود( ع )امام حسن 

 (.شکسته است 

 .م لبخندى زدابو هاش

چرا مى خندى ؟ اگر مى خواهى نیرو پیداكنى ، ! اى ابو هاشم : )به او فرمود( ع )امام 

 .433، ص 4مناقب آل ابیطالب ، ج (. )گوشت بخور، در نان قوت نیست 
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) 

با كمال خوشروئى و خودمانى ، با دوستان ، بر خورد ( ع )به اين ترتیب امام حسن عسکرى 

فرزند با آنها رفتار مى نمود، و مزاح مى كرد، با اينکه داراى مقام  مى كرد و چون پدر و

 .بسیار ارجمند امامت بود

 گره گشائى مشکلات مسلمانان

ده هزار درهم از : بود، مى گويد( ع )ابوالفرات يکى از شیعیان عصر امام حسن عسکرى 

اب منفى داد، و مرا با پسر عمويم طلب داشتم ، چند بار نزد او رفتم و مطالبه كردم ، او جو

نوشتم و در آن نامه ، جريان ( ع )شدت رد كرد، سرانجام نامه اى براى امام حسن عسکرى 

 .را يادآورى نمودم و عرض كردم كه براى من دعا كن ، تا پسر عمويم ، پول مرا بدهد

آن حضرت ، جواب نامه مرا داد، در آن نوشته بود كه پسر عمويت بعداز روز جمعه مى 

 .یرد، و قبل از مرگش ، پول تو را خواهد دادم

چطور شد كه : )قبل از روز جمعه پسر عمويم نزد من آمد و طلب مرا پرداخت ، به او گفتم 

 (.آنهمه نزد تو آمدم ، طلب مرا نمى دادى ، ولى اكنون خودت آمدى پرداختى ؟

دم ، آن حضرت ملاقات كر( ع )در عالم خواب ، با امام حسن عسکرى : )در جواب گفت 

كشف (. )وقت مرگ تو نزديك شده است ، طلب پسر عمويت را بپرداز: )به من فرمود

 .311، ص 3الغمه ، ج 

) 

 رام شدن استر سركش

در شهر سامره بوديم ، پدرم نگهبان و ( حارث )با پدرم : احمد بن حارث قزوينى مى گويد

بود، در آن هنگام ، در ( ع )سرپرست دامهاى كاروان سراى منسوب به امام حسن عسکرى 

استرى بود كه از نظر زيبائى و قامت بلند و ( دوازدهمین خلیفه عباسى )نزد المستعین 

چالاكى ، نظیر نداشت ، ولى سركش بود و نمى گذاشت كسى او را زين كند يا لگام بر 

 .دهانش ببندد، و يا كسى بر پشتش سوار شود
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ند و هر گونه حیله و نیرنگى به كار بردند نتوانستند گروهى از سواران با تجربه اجتماع كرد

: آن را رام كنند و بر پشتش سوار گردند، يکى از دوستان نزديك مستعین به وى گفت 

پیام بفرست ، به اينجا بیايد، يا بر ( امام حسن عسکرى علیه السلام )براى حسن بن على )

 (.شت اين استرسوار مى شود، و يا اين استر او را خواهد ك

فرستاد و آن حضرت ناگزير نزد ( ع )مستعین ، شخصى را نزد امام حسن عسکرى 

وارد ( ع )نیز همراه آن حضرت بود، وقتى كه امام حسن ( حارث )مستعین رفت ، پدرم 

خانه مستعین شد، من هم خود را به خانه او رسانیدم ، ديدم استر با كمال چالاكى در حیاط 

به طرف او رفت ، و دستى بر پشتش كشید، ديدم بدن ( ع )م حسن خانه ايستاده است ، اما

( ع )سپس امام حسن . آن استر آنچنان عرق كرد، كه قطرات عرق از پیکرش مى ريخت 

اى ابو : )نزد مستعین آمد، مستعین احترام نمود و خیر مقدم عرض كرد، و سپس گفت 

را در آورد و كنار گذاشت ، و جلو  روپوشش( ع )امام حسن ... اين استر را لگام كن ! محمد

 .استر رفت و دهان او را لگام زد، سپس نزد مستعین برگشت و نشست 

حضرت بر خاست زين بر پشت استر نهاد و بست ، ... اين استر را زين كن : مستعین گفت 

 .و سپس به جايگاه خود بازگشت 

 مى خواهى بر آن سوار شوى ؟: مستعین گفت 

آرى ، رفت و بر آن سوار شد، و چند قدمى ، با بهترين شیوه راه : مودفر( ع )امام حسن 

 اين استر را چگونه مى بینى ؟: رفتن ، راه رفت و بازگشت و پیاده شد، مستعین گفت 

 .در زيبائى و راهوارى ، بى نظیر است : فرمود( ع )امام 

 .آن را به تو واگذار كردم : مستعین گفت 

افسار استر را بگیر، پدرم افسار آن استر را كشید : فرمود( حارث )به پدرم ( ع )امام حسن 

 (225، ص 3كشف الغمه ، ج . )و برد

 (عج )و سه نشانه صدق امامت حضرت مهدى ( ع )چگونگى شهادت امام حسن 

بود، هنگامى كه امام حسن ( ع )ابو الاديان از خدمتکاران ، و نامه رسان امام حسن عسکرى 
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رى شد، به همان بیمارى كه رحلت كرد، ابو الاديان را طلبید، و چند نامه به بیمار و بست( ع )

اين ها را به مدائن ببر، و به صاحبانش برسان و پس پانزده روز مسافرت : )او داد و فرود

وقتى كه به شهر سامره بازگشتى ، از خانه من صداى گريه و عزادارى مى شنوى و جنازه 

 .مرا روى تخته غسل مى نگرى 

اگر چنین پیش آيد به چه كسى مراجعه كنم ! اى آقاى من : )ابو الاديان مى گويد گفتم 

 (:داراى سه علامت باشد. )به كسى رجوع كن كه : فرمود(؟

 .پاسخهاى نامه هاى مرا از تو مطاله كند كه او قائم بعد از من است  - 1

 :نشانه بیشتر بفرمائید، فرمود: گفتم 

 .من نماز مى خواند كسى كه بر جنازه - 2

 :باز نشانه بیشتر بفرمائید، فرمود: گفتم 

 .آن كسى كه از محتو او اشیاء داخل همیان خبر دهد، او قائم بعد از من است 

سپس شکوه امام ، مانع شد كه سوال بیشتر كنم ، به سوى مدائن رفتم و نامه ها را به 

پانزده روز به سامره بازگشتم ، ناگاه  صاحبانشان دادم ، و پاسخهاى آنها را گرفتم و پس از

شنیدم ، به ( ع )همانگونه كه فرموده بود صداى گريه و عزا از خانه امام حسن عسکرى 

در كنار در خانه ( برادر آن حضرت )خانه آن حضرت آمدم ناگاه ديدم جعفر كذاب 

ه عنوان امام حسن ايستاده ، و شیعیان اطراف او را گرفته اند و به او تسلیت گفته و به او ب

 .مباركباد مى گويند( ع )عسکرى 

اگر امام ، اين شخص باشد، مقام امامت تباه خواهد شد زيرا من جعفر را مى : با خود گفتم 

شناختم كه شراب مى خورد و قمار بازى مى كرد و با ساز و آواز سر و كار داشت ، نزد او 

 .کردرفتم و تسلیت و تهنیت گفتم ، از من هیچ سوالى ن

اى آقاى من جنازه برادرت كفن : آمد و به جعفر گفت ( غلام آن حضرت ()عقید)سپس 

شد، براى نماز بیا، جعفر و شیعیان اطراف او وارد خانه شدند، من نیز همراه آنها بودم ، و 

قرار گرفتیم ، جعفر پیش آمد تا نماز ( ع )در برابر جنازه كفن شده امام حسن عسکرى 
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ه آماده تکبیر شد، كودكى كه صورتى گندمگون ، و موى سرش بهم بخواند، همین ك

: گشاده بود به پیش آمد و رداى جعفر را گرفت و كشید و گفت   پیچیده و بین دندانهايش 

به برگرد، من سزاوارتر به نماز خواندن ! اى عمو(: )تاخر يا عم فانا احق بالصلوه على ابى )

 (.بر جنازه پدرم هستم 

 ج. ب بازگشت در حالى كه چهره اش تغییر كرده و غبار گونه شده بودجعفر به عق

در ( ع )كودک جلو آمد و نماز خواند، و سپس آن حضرت را در كنار قبر پدرش امام هادى 

 .شهر سامره به خاک سپردند

پاسخهاى نامه اى را كه در نزد تو است بیاور، آنها را به آن : سپس آن كودک به من گفت 

خبر )اما نشانه سوم ( مطاله نامه ها - 2نماز  - 1)اين دونشانه : و با خود گفتم  كودک دادم

 .باقى مانده است ( از محتواى همیان 

به جعفر ( حاجز و شاء)سپس نزد جعفر كذاب رفتم ديدم مضطرب است ، شخصى بنام 

حاجز مى خواست با اين سؤ ال ، جعفر را در حجتش ()آن كودک چه كسى بود؟: )گفت 

 (.درمانده سازد

 (.سوگند به خدا هرگز آن كودک را نديده ام و نشناخته ام :)جعفر گفت 

ما نشسته بوديم ناگاه چند نفر آمدند و جوياى امام حسن : ابوالاديان در ادامه سخن گفت 

امام بعد از او : )بودند، دريافتند كه آن حضرت از دنیا رفته است ، پرسیدند( ع )عسکرى 

 (.كیست ؟

 .م ، با اشاره ، جعفر را به آنها نشان دادندمرد

همراه ما نامه ها : )آنها بر جعفر سلام كردند و به او تسلیت و تهنیت گفتند و عرض كردند

 !(.و اموال است ، به ما بگو نامه ها را چه كسى فرستاده و اموال ، چه مقدار است ؟

از ما علم غیب مى : ) جعفر برخواست ، در حالى كه لباسش را تکان مى داد، گف ت

 (.خواهید؟

نزد شما نامه : بیرون آمد و گفت ( از جانب امام عصر علیه السلام )در اين هنگام خادم 
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. و در نزد شما همیانى است ( نام آنها را به زبان آورد)هائى است از فلان كس و فلان كس 

 .دارد  كه هزار دينار دارد، كه ده دينار آن ، طلاى روكش 

امام ، همان كسى است كه تو را : آن نامه ها و همیان را به آن خادم دادند و گفتند قمى ها

 (.به اين ترتیب سومین نشانه نیز آشکار شد)نزد ما فرستاه است 

رفت و گفت (پانزدهمین خلیفه عباسى )پس از اين جريان ، جعفر كذاب نزد معتمد عباسى 

 .كه شیعیان به امامت او معتقدند كودكى هست( ع )در خانه برادرم حسن عسکرى : 

معتمد، دژخیمان خود را براى دستگیرى آن كودک فرستاد، آنها آمدند و پس از جستجو، 

را دستگیر كرده و كودک را از او مطالبه كردند، او انکار (صقیل )بنام ( ع )كنیز امام حسن 

من : ، گفت  و اظهار بى اطلاعى كرد و براى منصرف كردن آنها از جستجوى آن كودک

 (.يعنى حامله هستم از حسن علیه السلام )حملى از آن حضرت دارم 

تا وقتى كه بچه متولد شد آن را )ماموران آن كنیز را به ابن الشوارب قاضى سپردند 

امیر )در اين میان عبدالله بن يحیى بن خاقان وزير از دنیا رفت ، و صاحب الزنج ( بکشند

، و دستگاه خلافت سر گرم اين امور شد و از جستجوى در بصره خروج كرد( زنگیان 

كمال الدين .) از خانه قاضى به خانه خود آمد( صقیل )كودک منصرف گرديدند، و كنیز 

 (152 - 155، ص 1شیخ صدوق ، ج 
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 السلام  علیه عسکریسخنانى از امام حسن 

 :اتُ اللّهِ وَسلَامُهُ عَلیَْهِقالَ الا مامُ بوُ محُمََّدٍ الحَْسنَِ الْعَسْکرَى صَلوَ 1

ءٍ، وَ يُعْطیِهِ اللُّغاتِ، ومََعرْفَِةَ الاْ  إنَّ اللّهَ تَبارَکَ وَ تَعالى بَیَّنَ حجَُّتَهُ منِْ سائرِِ خلَقْهِِ بِکلُِّ شَىْ

 (82.)فرَْقٌنْسابِ وَالاَّْجالِ واَلحْوَادثِِ، ولََوْلا ذلِكَ لَمْ يَکنُْ بیَنَْ الحْجَُّةِ واَلمْحَجْوُحِ 

 :ترجمه 

همانا خداوند متعال ، حجتّ و خلیفه خود را براى بندگانش الگو و دلیلى روشن قرار : فرمود

داد، همچنین خداوند حجتّ خود را ممتاز گرداند و به تمام لغت ها و اصطلاحات قبائل و 

و نیز  اقوام آشنا ساخت و نساب همه را مى شناسد و از نهايت عمر انسان ها و موجودات

جريات و حادثه ها آگاهى كامل دارد و چنانچه اين امتیاز وجود نمى داشت ، بین حجتّ 

 .خدا و بین ديگران فرقى نبود

التَّخَتُّمُ بِالْیمَینِ، وَ صَلاةُ الا حدْى وَ خمَْسینَ، واَلجَْهرُْ : عَلامَةُ الاْ يمانِ خمَسٌْ: قالَ علیه السلام  2

 (83.)نِ الرَّحیم ، وَ تَعْفیرُ الجَْبین ، وَ زِيارةَُ الاْ ربَْعینَبِبِسْمِ اللّهِ الرَّحمْ

 :ترجمه 

انگشتر به دست راست داشتن ، خواندن پنجاه : علامت و نشانه ايمان پنج چیز است : فرمود

در نماز ظهر (را » بسم اللّه الرحّمن الرحّیم «، خواندن )واجب و مستحبّ(و يك ركعت نماز 

سجده روى خاک نهادن ، زيارت اربعین امام بلند، پیشانى را در حال با صداى ) و عصر

 .حسین علیه السلام انجام دادن 

لَیْستَِ الْعبِادةَُ كَثرْةَُ الصّیامِ واَلصَّلاةِ، وَ إنَّمَا الْعِبادةَُ كَثرْةَُ التَّفَکُّرِ فی مرِْ : قالَ علیه السلام  3

 (25.)اللّهِ

 :ترجمه 

اد انجام دادن نماز و روزه نیست ، بلکه عبادت با تفکرّ و انديشه در عبادت در زي: فرمود
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 .قدرت بى منتهاى خداوند در امور مختلف مى باشد

 (21.)الاْ يمانُ بِاللّهِ، ونََفعُْ الاْ خوْانِ: خَصلَْتانِ لَیسَْ فوَقَْهُما شَىٍّْْءٌ: قالَ علیه السلام  4

 :ترجمه 

ايمان و اعتقاد به : ر از آن دو چیز نمى باشد عبارتند ازدو خصلت و حالتى كه والات: فرمود

 .خداوند، نفع رساندن به دوستان و آشنايان 

قوُلوُا لِلنّاسِ حسُْناً، موُءْمِنُهُمْ وَ مخُالِفُهمُْ، مَّا المْوُءْمِنوُنَ فَیَبْسطُِ لَهُمْ وجَهَْهُ، : قالَ علیه السلام  5

 (22.)هُمْ بِالمُْداراةِ لاجِْتِذابِهِمْ إلىَ الاْ يمِانِوَ مَّا المْخُالِفوُنَ فَیُکَلِّمُ

 :ترجمه 

با دوست و دشمن خوش گفتار و خوش برخورد باشید، امّا با دوستان موءمن به : فرمود

عنوان يك وظیفه كه بايد همیشه نسبت به يکديگر با چهره اى شاداب برخورد نمايند، امّا 

 .به اسلام و احکام آن  نسبت به مخالفین به جهت مدارا و جذب

 (23.)اللِّحاقُ بمَِنْ ترَجْوُ خَیرٌْ منَِ المُقامِ معََ مَنْ لا تَأْمَّنُ شرََّهُ: قالَ علیه السلام  8

 :ترجمه 

تداوم دوستى و معاشرت با كسى كه احتمال دارد سودى برايت داشته باشد، بهتر : فرمود

 ...نى واست از كسى كه محتمل است شرّ جانى ، مالى ، دي
 .برايت داشته باشد

 (24.)إياّکَ وَ الاْ ذاعَةَ وَ طَلبََ الرِّئاسَةِ، فَإنَّهمُا يَدْعوُانِ إلَى الْهَلکََةِ: قالَ علیه السلام  2

 :ترجمه 

مواظب باش از اين كه بخواهى شايعه و سخن پراكنى نمائى و يا اين كه بخواهى : فرمود

گردى ، چون هر دوى آن ها انسان را هلاک خواهد دنبال مقام و رياست باشى و تشنه آن 

 .نمود

 (25.)المْرَءِْ عَلى نَفْسِهِ و إخوْانِهِ  إنَّ مُداراةَ أَعْداءاِللّهِ منِْ فْضلَِ صَدقََةِ: قالَ علیه السلام  2
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 :ترجمه 

مدارا و سازش با دشمنان خدا و دشمنان اهل بیت علیهم السلام در حال تقیّه بهتر : فرمود

 .از هر نوع صدقه اى كه انسان براى خود بپردازد است

 (28.)حُسنُْ الصُّورةَِ جمَالٌ ظاهرٌِ، وَ حُسنُْ الْعَقلِْ جمَالٌ باطِنٌ: قالَ علیه السلام  3

 :ترجمه 

نیکوئى شکل و قیافه ، يك نوع زيبائى و جمال در ظاهر انسان پديدار است و نیکو : فرمود

 .بائى و جمال درونى انسان مى باشدبودن عقل و درايت ، يك نوع زي

 (22.)منَْ وَعظََ خاهُ سرِاًّ فَقدَْ زانَهُ، وَمنَْ وَعَظَهُ عَلانِیَةً فَقدَْ شانَهُ: قالَ علیه السلام  15

 :ترجمه 

هركس دوست و برادر خود را محرمانه موعظه كند، او را زينت بخشیده ؛ و چنانچه : فرمود

 .گشته است  علنى باشد سبب ننگ و تضعیف او

 (22.)منَْ لَمْ يتََّقِ وجُُوهَ النّاسِ لَمْ يَتَّقِ اللّهَ: قالَ علیه السلام  11

 :ترجمه 

كسى كه در مقابل مردم بى باک باشد و رعايت مسائل اخلاقى و حقوق مردم را : فرمود

 .نکند، تقواى الهى را نیز رعايت نمى كند

 (23.)ءْمنِِ نْ تَکوُنَ لَهُ رَغبَْةٌ تذُِلُّهُما قْبَحَ بِالمْوُ: قالَ علیه السلام  12

 :ترجمه 

قبیح ترين و زشت ترين حالت و خصلت براى موءمن آن حالتى است كه داراى : فرمود

 .آرزوئى باشد كه سبب ذلتّ و خوارى او گردد

 (25.)خَیرُْ إخوْانِكَ منَْ نَسبََ ذنَبَْكَ إلیَْهِ: قالَ علیه السلام  13

 :ترجمه 

بهترين دوست و برادر، آن فردى است كه خطاهاى تو را به عهده گیرد و خود را  :فرمود

 .مقصرّ بداند
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 (21.)ما تَرَکَ الحَْقَّ عزَيزٌ إلاّ ذَلَّ، وَلا خذََ بِهِ ذَلیلٌ إ لاّعزََّ: قالَ علیه السلام  14

 :ترجمه 

كه ذلیل و  حقّ و حقیقت را هیچ صاحب مقام و عزيزى ترک و رها نکرد مگر آن: فرمود

خوار گرديد، همچنین هیچ شخصى حقّ را به اجراء در نیاورد مگر آن كه عزيز و سربلند 

 .شده است 

منَِ الْفوَاقرِِ الّتى تَقْصِمُ الظَّهرَْ جارٌ إنْ رى حَسنََةً طْفَأ ها وَ إنْ رَى سَیِّئَةً : قالَ علیه السلام  15

 (22.)فْشاها

 :ترجمه 

ناراحتى هاى كمرشکن ، همسايه اى است كه اگر به او احسان و يکى از مصائب و : فرمود

خدمتى شود آن را پنهان و مخفى دارد و اگر ناراحتى و اذيتّى متوجّه اش گردد آن را علنى 

 .و آشکار سازد

، وَ صِدْقِ وصُیکُمْ بتَِقوَْى اللّهِ واَلوَْرَعِ فى دينکُِمْ واَلاْ جْتِهادِ للِّهِ: قالَ علیه السلام لِشیعَتِهِ 18

 (23.)الحَْديثِ، وَداءِ الاْ مانَةِ إلى منَِ ائْتمََنَکِمْ منِْ برٍِّْ وْ فاجِرٍ، وِطوُلِ السُّجوُدِ، وحَُسنِْ الجْوَارِ

 :ترجمه 

تقواى الهى را پیشه كنید و در امور دين ورع داشته : به شیعیان و دوستان خود فرمود

در صحبت ها صداقت نشان دهید، هركس امانتى  باشید، در تقرّب به خداوند كوشا باشید و

را نزد شما نهاد آن را سالم تحويلش دهید، سجده هاى خود را در مقابل خداوند طولانى 

 .كنید و به همسايگان خوش رفتارى و نیکى نمائید

صِديّقینَ، ومَِنْ شیعَةِ مَنْ توَاضعََ فِى الدُّنْیا لاِ خوْانِهِ فَهوَُ عِندَْ اللّهِ منِْ ال: قالَ علیه السلام  12

 (24.)علىّ بنِْ بى طالبٍِ علََیْهِ السّلامُ حَقّاً

 :ترجمه 

هركس در دنیا در مقابل دوستان و هم نوعان خود متواضع و فروتنى نمايد، در : فرمود

 .پیشگاه خداوند در زمُره صِديّقین و از شیعیان امام علىّ علیه السلام خواهد بود
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يا ناركُوُنى «: إنَّهُ يُکْتبَُ لحِمَُّى الرُّبْعِ عَلى وَرقََةٍ، وَ يُعلَِّقهُا علََى المْحَمْوُمِ:  قالَ علیه السلام 12

 (25.)، فَإنَّهُ يَبرْءَُ بِإذنِْ اللّهِ»برَْداً

 :ترجمه 

را « 83سوره نبیاء، آيه «كسى كه ناراحتى تب و لرز دارد، اين آيه شريفه قرآن در : فرمود

 .ید و بر گردن او آويزان نمائید تا با إذن خداوند متعال بهبود يابدروى كاغذى بنويس

كْثرِوُا ذكِرَْ اللّهِ وَ ذكِرَْ المْوَْتِ، وَ تَلاوةََ الْقرُْآنِ، واَلصَّلاةَ عَلى النَّبىِّ صلََّى : قالَ علیه السلام  13

 (28.)لّهِ عَشرُْ حَسَناتٍاللّهُ عَلیَْهِ وآَلِهِ وسََلَّمَ، فَإنَّ الصَّلاةَ عَلى رَسوُلِ ال

 :ترجمه 

ذكر و ياد خداوند متعال ، مرگ و حالات آن ، تلاوت و تدبرّ قرآن ؛ و نیز صلوات و : فرمود

درود فرستاد بر حضرت رسول و اهل بیتش علیهم السلام را زياد و به طور مکرّر انجام 

 .ثواب مى باشددهید، همانا پاداش صلوات بر آن ها، ده حسنه و

إنَّکُمْ فى آجالِ منَْقوُصَةٍ وَياّمٍ معَْدوُدةٍَ، واَلمَْوْتُ يَتی بَغتَْةً، مَنْ يزَْرَعُ شرَاًّ : قالَ علیه السلام  25

 (22.)يحَْصدَُ نِدامَةً

 :ترجمه 

همانا شما انسان ها در يك مدّت و مهلت كوتاهى به سر مى بريد كه مدّت زمان آن : فرمود

مرگ ، ناگهان و بدون اطلاع قبلى وارد مى شود و شخص را  حساب شده و معینّ مى باشد و

مى ربايد، پس متوجّه باشید كه هركس هر مقدار در عبادت و بندگى و انجام كارهاى نیك 

 تلاش كند فرداى قیامت غبطه مى خورد كه چرا بیشتر 

 .ودانجام نداده است و كسى كه كار خلاف و گناه انجام دهد پشیمان و سرافکنده خواهد ب

 (22.)إنّ الوْصُوُلَ إلَى اللّهِ عزََّ وَ جلََّ سَفَرٌ لايُدرَْکُ إلابِّامْتطِا ءِ اللَّیلِْ: قالَ علیه السلام  21

 :ترجمه 

همانا رسیدن به خداوند متعال و مقامات عالیه يك نوع سفرى است كه حاصل نمى : فرمود

 .او در امور مختلف شود مگر با شب زنده دارى و تلاش در عبادت و جلب رضايت 
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المَْقاديرُ الْغالبَِةِ لاتُدفْعَُ بِالمُْغالَبةَِ، واَلاْ رزْاقُ المَْکْتوُبَةِ لاتنُالُ بِالشَّرَهِ، : قالَ علیه السلام  22

 (23.)وَلاتُدفْعَُ بِالاْ مْساکِ عَنهْا

 :ترجمه 

نمى رود و آنچه مقدّر مقدّراتى كه در انتظار ظهور مى باشد با زرنگى و تلاش از بین : فرمود

باشد خواهد رسید، همچنین رزق و روزى هركس ، ثبت و تعیین شده است و با زياده روى 

 .در مصرف به جائى نخواهد رسید؛ و نیز با نگهدارى هم نمى توان آن را دفع كرد

 (35.)قَلبُْ الاْ حمَْقِ فى فمَِهِ، وفََمُ الحَْکیمِ فى قَلْبِهِ: قالَ علیه السلام  23

 :ترجمه 

. انديشه حمق در دهان اوست ، ولیکن دهان و سخن عاقل در درون او مى باشد: فرمود

يعنى ؛ افراد حمق اولّ حرف مى زنند و سپس در جهت سود و زيان آن فکر مى كنند، بر (

 ).خلاف عاقل كه بدون فکر سخن نمى گويد

 (31.)منِِ وَ حجَُّةٌ عَلَى الْکافرِِالمْوُءْمنُِ برَكََةٌ عَلَى المْوءْ: قالَ علیه السلام  24

 :ترجمه 

وجود شخص موءمن براى ديگر موءمنین بركت و سبب رحمت مى باشد و نسبت : فرمود

 .به كفّار و مخالفین حجتّ و دلیل است 

 (32.)لا يَشْغلَُكَ رزِْقٌ مَضمْوُنٌ عَنْ عمَلٍَ مَفرْوُضٍ: قالَ علیه السلام  25

 :ترجمه 

ش كه طلب روزى كه از طرف خداوند متعال تضمین شده تو را از كار و مواظب با: فرمود

يعنى ؛ مواظب باش كه به جهت تلاش دو كار بیش از حدّ نسبت به (اعمالِ واجب باز ندارد 

 ).واجبات سُست و سهل انگار نباشى 

 (33.)عُقوُقِ فى كِبرَِهِجرُةُْ الوْلََدِ عَلى والِدِهِ فی صغَِرِهِ تَدْعوُ إلَى الْ: قالَ علیه السلام  28

 :ترجمه 

رو پیدا كردن و جرئ شدن فرزند هنگام طفولیتّ در مقابل پدر، سبب مى شود كه : فرمود
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 .در بزرگى مورد نفرين و غضب پدر قرار گیرد

 (34.)جمْعِْ بَینَْ الصَّلاتَینِْ الظُّهرِْ واَلْعَصرِْ، ترَى ما تحُبُِّ: قالَ علیه السلام  22

 :ترجمه 

نماز ظهر و عصر را دنباله هم در اولّ وقت انجام بده ، كه در نتیجه آن فقر و تنگ : رمودف

 .دستى از بین مى رود و به مقصود خود خواهى رسید

وْرَعُ النّاسِ منَْ وقََفَ عِندَْ الشُّبهْةِ، عْبدَُ النّاسِ منَْ قامَ الْفرَائِضَ، زْهَدُ : قالَ علیه السلام  22

 (35.)رَکَ الحْرَامَ، شدَُّ النّاسِ اجْتهِاداً منَْ تَرَکَ الذُّنوُبَالنّاس مَنْ تَ

 :ترجمه 

پارساترين مردم آن كسى است كه از موارد گوناگون شبهه و مشکوک اجتناب و : فرمود

دورى نمايد؛ عابدترين مردم آن شخصى است كه قبل از هر چیز، واجبات الهى را انجام 

ردى است كه موارد حرام و خلاف را مرتکب نشود؛ قوى دهد؛ زاهدترين انسان ها آن ف

 .ترين اشخاص آن شخصى است كه هر گناه و خطائى را در هر حالتى ترک نمايد

 (38.)لا يَعرِْفُ النِّعمَْةَ إلاَّ الشّاكرُِ، وَلا يَشْکرُُ النِّعمَْةَ إلاَّ الْعارِفُ: قالَ علیه السلام  23

 :ترجمه 

ا نمى داند مگر آن كه شکرگزار باشد و كسى نمى تواند شکر كسى قدر نعمتى ر: فرمود

 .نعمتى را انجام دهد مگر آن كه اهل معرفت باشد

 (32.)لَیْتَنى لاأوُء اخذُِ إلاّ بِهذا: منَِ الذُّنُوبِ الَّتى لا يُغْفرَُ قوَلُْ الرَّجلُِ: قالَ علیه السلام  35

 :ترجمه 

خلافى است كه شخصى انجام دهد و : ى شودبعضى از گناهانى كه آمرزيده نم: فرمود

اى كاش فقط به همین خلاف عِقاب مى شدم ، يعنى ؛ گناه در نظرش ناچیز و ضعیف : بگويد

 .باشد

بِئسَْ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَکوُنُ ذا وجَْهَینِْ وَ ذالِسانَینِْ، يَطرْى خاهُ شاهِداً وَ يکَُلُهُ : قالَ علیه السلام  31

 (32.)طِىَ حَسدََهُ، وَ إنْ ابْتلُِىَ خذََلَهُغائِباً، إنْ أُعْ
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 :ترجمه 

بد آدمى است آن كه داراى دو چهره و دو زبان مى باشد؛ دوست و برادرش را در : فرمود

حضور، تعريف و تمجید مى كند ولى در غیاب و پشت سر، بدگوئى و مذمتّ مى نمايد كه 

شخص دو چهره اگر دوستش همانند خوردن گوشت هاى بدن او محسوب مى شود، چنین 

در آسايش و رفاه باشد حسادت مى ورزد و اگر در ناراحتى و سختى باشد زخم زبان مى 

 .زند

منَِ التَّواضعُِ السَّلامُ عَلى كلُِّ مَنْ تمَرُُّ بِهِ، واَلجُْلوُسُ دوُنَ شَرَفِ : قالَ علیه السلام  32

 (33.)المْجَْلسِِ

 :ترجمه 

تواضع و فروتنى آن است كه به هركس برخورد نمائى سلام كنى  يکى از نشانه هاى: فرمود

و در هنگام ورود به مجلس هر كجا، جا بود بنشینى نه آن كه به زور و زحمت براى ديگران 

 .-جائى را براى خود باز كنى 

ملَائِکتَُهُ يُصَلُّونَ عَلیَْهِ منَْ رَضِىَ بِدوُنِ الشَّرَفِ منَِ المْجَْلسِِ لَمْ يزَلَِ اللّهُ وَ : قالَ علیه السلام  33

 (155.)حَتّى يَقوُمَ، منَِال تَّواضعُِ السَّلامُ عَلى كُلِّمَنْ تمَُّرُ بهِِ

 :ترجمه 

كسى كه متکبرّ نباشد و موقع ورود به مجلس هر كجا جائى بود بنشیند تا زمانى كه : فرمود

ستند؛ از علائم و نشانه حركت نکرده باشد خدا و ملائکه هايش بر او درود و رحمت مى فر

 .هاى تواضع و فروتنى آن است كه به هر شخصى برخورد نمودى سلام كنى 

 (151.)لاتُمارِ فَیذَْهبَُ بَهاوءکَُ، وَ لا تمُازِحْ فَیجُْترَأَُ عَلیَْكَ: قالَ علیه السلام  34

 :ترجمه 

، با كسى  با كسى جدال و نزاع نکن كه بهاء و ارزش خود را از دست مى دهى: فرمود

 .شوخى و مزاح ناشايسته و بى مورد نکن وگرنه افراد بر تو جرى ء و چیره خواهند شد

مَنْ آثرََ طاعَةَ بوََىْ دينِهِ محُمََّدٍ وَ عَلی عَلیَْهمَِاالسَّلام علَى طاعَةِ بوََىْ : قالَ علیه السلام  35
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كَ كمَا آثرَْتنَى ، وَلاَُشرَِّفنََّكَ بحَِضرْةَِ أ بوََىْ دينِكَ كمَا لاوَُءَ ثرِنََّ: نَسَبِهِ، قالَ اللّهُ عزََّ وَ جلََّ لِهُ

 (152.)شرََّفتَْ نَفسَكَ بِإيثارِ حبُِّهمِا علَى حبُِّ بوََیْ نَسَبِكَ

 :ترجمه 

امیرالموءمنین كسى كه مقدّم دارد طاعت و پیروى پیغمبر اسلام حضرت محمدّ و: فرمود

ا بر پیروى از پدر و مادر جسمانى خود، خداوند متعال به او امام علىّ صلوات اللّه علیهما ر

همان طورى كه دستورات مرا بر هر چیزى مقدمّ داشتى ، تو را در خیرات : خطاب مى نمايد

و بركات مقدمّ مى دارم و تو را همنشین پدر و مادر دينى يعنى حضرت رسول و امام علىّ 

لاقه و محبتّ عملى و اعتقادى خود را نسبت به علیهما السلام مى گردانم ، همان طورى كه ع

 .آن ها بر هر چیزى مقدّم داشتى 

 (153.)لَیسَْ منَِ الاْ دَبِ إظهْارُ الْفرََحِ عِندَْ المْحَزْوُنِ: قالَ علیه السلام  38

 :ترجمه 

از ادب و اخلاق انسانى و اسلامى نیست كه در حضور شخص دمصیبت ديده و : فرمود

 .شادى و سرور كندغمگین ، اظهار 

منَْ كانَ الوَْرَعُ سجَّیتََهُ، واَلْکرَمَُ طَبیعَتهَُ، واَلحِْلْمُ خُلَّتَهُ، كَثرَُ صديقُهُ واَلثَّناءُ : قالَ علیه السلام  32

 (154.)عَلَیْهِ

 :ترجمه 

هركس ورع و احتیاط در روش زندگیش ، بزرگوارى و سخاوت عادت برنامه اش و : فرمود

 .برنامه اش باشد؛ دوستانش زياد و تعريف كنندگانش بسیار خواهند بود صبر و بردبارى

عْرَفُ النّاسِ بحُِقوُقِ إخوْانهِِ، وَشَدُّهُمْ قضَاءً لَها، عْظمَُهُمْ عِنْداَللّهِ : قالَ علیه السلام  32

 (155.)شَناً

 :ترجمه 

یازمندى هاى هركس حقوق هم نوعان خود را بشناسد و رعايت كند و مشکلات و ن: فرمود

 .آن ها را برطرف نمايد، در پیشگاه خداوند داراى عظمت و موقعیّتى خاصّى خواهد بود
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اِتَّقوُا اللّهُ وكَوُنوُا زَيْناً وَلاتکَوُنوُا شَیْناً، جرُُّوا إلَینْا كلَُّ موََّدةٍَ، واََدفَْعوُا عَنّا : قالَ علیه السلام  33

 (158.)ا منِْ حُسنٍْ فَنحَْنُ هلُْهُ، وَ ما قیلَ فینا منِْ سوُءٍ فَما نحَنُْ كذَلِكَكلُُّ قَبیحٍ، فَإنَّهُ ما قیلَ فین

 :ترجمه 

تقواى الهى را در همه امور رعايت كنید، و زينت بخش ما باشید و مايه ننگ ما قرار : فرمود

ائید؛ نگیريد، سعى كنید افراد را به محبتّ و علاقه ما جذب كنید و زشتى ها را از ما دور نم

درباره ما آنچه از خوبى ها بگويند صحیح است و ما از هر گونه عیب و نقصى مبرّا خواهیم 

 .بود

يتَی عُلمَاءُ شیعَتنَِا الْقوَاّموُنَ لِضُعَفاءِ محُِبّینا وَ هلِْ ولِايَتنِا يوَمَْ القِْیامَةِ، وَالاْ : قالَ علیه السلام  45

رسَِ كلُِّ واحِدٍ مِنْهمُْ تاجُ بَهاءٍ، قدَِ انْبَثَّتْ تِلْكَ الاْ نوْارُ فى  نوْارُ تَسْطعَُ مِنْ تیجانِهِمْ علَى

 (152.)عرَصَاتِ الْقیِامَةِ وَ دوُرِها مسَیرةََ ثَلاثمِِائَةِ لْفِ سنَةٍَ

 :ترجمه 

آن دسته از علماء و دانشمندان شیعیان ما كه در هدايت و رفع مشکلات دوستان و : فرمود

تلاش كرده اند، روز قیامت در حالتى وارد صحراى محشر مى شوند كه تاج علاقه مندان ما، 

كرامت بر سر نهاده و نور وى ، همه جا را روشنائى مى بخشد و تمام اءهل محشر از آن نور 

 .بهره مند خواهند شد

 :ها پاورقى

 .11، ح 513، ص 1ج : اصول كافى  -82

 .42، ح 122ص ، 4ج : ، وافى 134، ص 2ج : حديقة الشّیعة  -83

 .12835، ح 123، ص 11ج : مستدرک الوسائل  -25

 .28، ح 324، ص 25ج : ، بحارالا نوار13، س 423ص : تحف العقول  -21

 .14581، ح 281، ص 12ج : مستدرک الوسائل  -22

 .34، ص د، ح 21ج : ، بحارالا نوار5، ح 351، ص 2ج : مستدرک الوسائل  -23

 .25، ضمن ح 238 ، ص55ج : بحارالا نوار -24
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 .42ص د، ضمن ح ،25ج : ، بحارالا نوار15،س 281، ص 12ج : مستدرک الوسائل  -25

 .22، ح 35، ص 1ج : بحارالا نوار -28

 .33، ح 324، ص 25ج : ، بحارالا نوار25س  423ص : تحف العقول  -22

 .22، ضمن ح 21، س 338، ص 82ج : بحارالا نوار -22

 .35، ح 324، ص 25ج : ، بحارالا نوار22س  432ص : تحف العقول  -23

 .15، ح 122، ص 21ج : بحارالانوار -25

 .24، ح 324، ص 25ج : ، بحارالا نوار12، س 423ص : تحف العقول  -21

 .11، ح 322، ص 25ج : بحارالا نوار -22

 .12، ح 322، ص 25ج : ، بحارالا نوار35، س 41، ص 2ج : اءعیان الشّیعة  -23

 .5، ص د، ح 41ج : ، بحارالا نوار345، ح 512، ص 2ج : طبرسى  احتجاج -24

 .2، س 331ص : طب الائمّه سیدّ شبرّ -25

 .12، ضمن ح 21، س 322، ص 25ج : بحارالا نوار -28

 .13، ح 323، ص 25ج : ، بحارالا نوار2، س 42، ص 2ج : اءعیان الشّیعة  -22

 .1، س 325، ص 25ج : لا نوار، بحارا23، س 42، ص 2ج : اءعیان الشّیعة  -22

 .، س د323، ص 25ج : ، بحارالا نوار3، س 313ص : اءعلام الدّين  -23

 .21، ح 324، ص 25ج : ، بحارالا نوار2، س 423ص : تحف العقول  -35

 .25، ح 324، ص 25ج : ، بحارالا نوار2، س 423ص : تحف العقول  -31

 .22، ح 324، ص 25ج : ، بحارالا نوار3، س 423ص : تحف العقول  -32

 .22، ح 324، ص 25ج : ، بحارالا نوار14، س 423ص : تحف العقول  -33

 .8، ح 222، ص 3ج : كافى  -34

 .12، ح 323، ص 25ج : ، بحارالا نوار1، س 42، ص 2ج : اءعیان الشّیعة  -35

 .18، س 322، ص 25ج : ، بحارالا نوار3، س 313ص : اءعلام الدّين ديلمى  -38

 .4، ح 255، ص 55ج : ، بحارالا نوار128، ح 252ص : غیبة شیخ طوسى  -32
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 .14، ح 323، ص 25ج : بحارالا نوار -32

 .3ح  322ص  25ج : بحارالا نوار -33

 .، به نقل از تحف العقول 12، ح 488، ص 22ج : بحارالا نوار -155

 .1، ح 325، ص 25ج : ، بحارالا نوار23، س 41، ص 2ج : اءعیان الشّیعة  -151

 .215، ح 333ص : تفسیر الا مام العسکرى علیه السلام  -152

 .22، ح 324، ص 25ج : بحارالا نوار -153

 .، س د323، ص 25ج : ، بحارالا نوار2، س 314ص : علام الدّين  -154

 .345، ح 512، ص 2ج : احتجاج طبرسى  -155

 .12، س 322، ص 25ج : بحارالا نوار -158

 .228، ح 345ص :  مام العسکرى علیه السلام تفسیر الا -152
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 السلام  علیه عسکریذكر مصیبت شهادت امام حسن 

السلام ، به خلافت رسید ، پس از مدّتى دستور داد  وقتى معتمد عبّاسى ، قاتل امام دهم علیه

 !ند السلام را كه بیست و هشت سال داشت ، توسط زهر به شهادت برسان علیه عسکریامام 

السلام  در آن شبى كه حال حضرت منقلب بود ، امام علیه: السلام گفت  عقید خادم امام علیه

همین كه اين دارو را جوشاندند و براى امام . خواست ( گیاهى  دارويى) مقدارى مصطکى 

آب براى . اول آبى بیاوريد تا وضو بگیرم و نماز بخوانم : السلام آوردند ، فرمود  علیه

ورديم ، و آن برگزيده خدا ، دستمالى بر روى زانوان خود گستراند و وضو گرفت حضرت آ

سپس ظرف مصطکى را به دست گرفت و خواست بیاشامد ، . و نماز صبح را به جاى آورد 

خورد  هايش مى لرزيد و لب ظرف به دندان ولى دست مباركش از شدّت ضعف و ناتوانى مى

 . 

داخل اطاق شو و كودكى را كه در حال سجده : به من فرمود السلام  در اين موقع امام علیه

من داخل اطاق شدم و نگاهم به كودكى كه سر به سجده نهاده و ! است ، نزد من بیاور 

السلام  من بر آن حضرت علیه. انگشت سبّابه خود را به طرف آسمان بلند نموده بود ، افتاد 

سرَور من : من عرض كردم . و تمام نمود آن جناب نماز خود را مختصر كرد . سلام كردم 

 . فرمايد كه شما نزد او برويد  مى

 . السلام برد  در اين هنگام مادرش آمد و دست او را گرفت و خدمت امام علیه

السلام  همین كه امام علیه. السلام رسید ، سلام كرد  چون آن كودک خدمت امام علیه

به من آب بیاشام كه من ! رور اهل بیت خود اى سَ: افتاد ، گريست و فرمود چشمش به او

 ! خواهم به نزد پروردگام بروم  مى

 . . . .آن كودک ظرف دارو را به دست گرفت و به حضرت نوشاند 

توئى ! دهم كه توئى صاحب الزمان  به تو بشارت مى: السلام به او فرمود  سپس امام علیه
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 ! . . .توئى حجتّ خدا بر روى زمین ! مهدى 

 . (1)السلام به شهادت رسید ر همان وقت ، امام علیهو د
السلام در شهر سامرا منتشر شد ، قیامتى به پا  علیه عسکریموقعى كه خبر شهادت امام 

عموم بازاريان و مردم ، چه صغیر و . . . صداى ناله و شیون از عموم مردم بلند گرديد ! شد 

م با خبر شدند ، براى تشییع ، اجتماع السلا چه كبیر ، همه وقتى از شهادت حضرت علیه

 . كردند 

. همه وزرا و نويسندگان و تابعین خلیفه و بنى هاشم و علويان ، براى تشییع حاضر شدند 

السلام ، از كثرت ناله و شیون و ضجّه مردم ،  علیه عسکریشهر سامرا در روز شهادت امام 

 . (0)مثل روز قیامت شده بود
السلام ، به نام جعفر  در هنگام نماز بر بدن حضرت ، برادر امام علیه :گويد  ابو الاديان مى

گون و پیچیده مو ، گشاده  كذّاب خواست بر حضرت ، نماز بخواند كه ناگاه كودكى گندم

عقب بايست ! اى عمو : دندان ، مانند پاره ماه بیرون آمد و عباى جعفر را كشید و فرمود 

آن . جعفر رنگش پريد و عقب ايستاد ! و سزاوارترم كه من به نماز بر بدن پدرم از ت

السلام را در كنار امام  كودک پیش ايستاد و بر پدر بزرگوارش نماز خواند ، و امام علیه

 . (3)السلام دفن نمود هادى علیه

 

 

 .منتهى الامال ( 1)

 . 13ج: ستارگان درخشان ( 0)

 .منتهى الامال ( 3)
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باشد می شیعیان پیشواى يازدهمین (ع)العسکری علی بن حسن امام . 

اند كرده ذكر صامت و رفیق زكی، نقی، هادی، را وی های لقب   . 

( ع)عسکری حسن امام و( ع)هادی امام ،(ع)جواد امام كه است لقبی نیز «الرضا ابن» لقب  

اند يافته شهرت آن به . 

باشد می( سلیل يا حُديث)ايشان مادر   . 

 اردوگاه) عسکر به كه سامرا شهر در كه شده داده ايشان به جهت آن از عسکری لقب  

است داشته اجباری اقامت بوده، مشهور نیز( نظامی شهر يا .  

( ع)حضرت آن تا شد سبب( ع)عسکری امام زندگی بر حاكم شديد های محدوديت  

برگزيند نمايندگانی شیعیان، با ارتباط برای . 

 عصر آغاز و( ع)امام شهادت از پس كه بود وی خاص نمايندگان از سعید بن عثمان  

كرد نقش ايفای نیز( ع)زمان امام خاص نايب و وكیل نخستین عنوان به صغری، غیبت . 

دارد نام( نرجس) ايشان همسر يگانه   . 

 به مسمّی( ع)زمان امام حضرت، آن فرزند تنها سنی، و شیعه منابع غالب اساس بر  

است« (ع)د م ح م» . 
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اند شمرده دختر ۳ و پسر ۳ دارای را او برخی ر،ديگ اقوال طبق اما . 

( كذاب جعفر) به شیعیان نزد كه داشت جعفر نام به برادر يك تنها( ع)حضرت آن  

 تولد انکار وبا كرد امامت ادعای ،(ع)عسکری امام درگذشت از پس او است، معروف

شد( ع)حضرت آن میراث مدعی وارث، تنها عنوان به ايشان، برای فرزندی . 

 ايشان كه است مشهور و گذراند سامراء در را خود عمر بیشتر( ع)عسکری حسن امام  

نرفت حج به كه است امامی تنها . 

بود عباسی خلیفه سه با همزمان( ع)عسکری امام امامت دوره   ： 

۱) ق۲۵۵-۲۵۲) عباسی معتز ) 

۲) ق۲۵۲-۲۵۵) عباسی مهتدی ) 

۳) ق۲۷۲-۲۵۲) عباسی معتمد ) 

آمد كار روی معتمد و مرُد اما آمد، بر( ع)حضرت نآ قتل درصدد مهتدی   .  

فرمود خويش مادر به خطاب( ع)عسکری امام   ： 

《 كند مشقت و رنج دچار را من ترسم می كه رسید خواهد اذيتی من به ۲۲۲ سال در .》 

 كوتاه فاصله و بیماری سابقه بدون هم آن سالگی، ۲۲ در شهادت و( ع)امام كوتاه عمر  

 توطئه بر ديگر شاهدی بود، ماه يك از كمتر كه مرگ تا زندان از حضرت آن رهايی

است( ع)عسکری امام شهادت در خلافت . 
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 معتمد توسط قمری۲۲۲سال الاول ربیع اول در( ع)عسکری حسن امام سرانجام ♦

 كه ای خانه در و رسید شهادت به سامرا در سالگی ۲۲ در ماه، همان هشتم ودر شد مسموم

گرديد دفن بود، شده دفن بزرگوارشان پدر . 

 ：منابع 

۱) ۲۲۲ص مسعودی، الوصیه اثبات  

۲) ۳۱۱ص ،۲ج مفید، شیخ الارشاد  

۳) ۱۳۲ص نوبختی، الشیعه فرق  

۴) ۴۵۲ص پیشوايی، پیشوايان سیره  

۵) ۳ص جعفريان،( ع)عسکری حسن امام سیره در سیاست و حکومت  
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 جعفر كذاب

( علیه السلام)ف در بعضی از خاندان اهل بیت يکی از دردناک ترين داستان های انحرا

علیه )جعفر كذاب فرزند امام علی نقی امام هادی . داستان انحراف جعفر كذاب است

و برادر امام حسن عسکری است يعنی، به لحاظ شايستگی خانواده و بستر پرورش ( السلام

ته اند كه تالی تلو يا كسانی گرف( علیه السلام)اطراف او را معصومین . از پاكترين است

بودند و انتظار می رفت كه او خود از پاكترين انسان های زمان ( علیه السلام)معصومین 

باشد كه كما اينکه برخی از فرزندان ديگر امام هادی ( علیه السلام)خود بعد از معصومین 

ری اما چنین نشد، بلکه او از مدعیان دروغین امامت پس از امام حسن عسک. چنین بودند

شد( علیه السلام) . 

 ناراحتی امام سجاد از انحراف جعفر

از جريان تلخ انحراف جعفر از ولايت امام ( علیه السلام)شايد اولین بار امام زين العابدين 

: نقل می كند« ابو خالد كابلی»از « ابو حمزه ثمالی». پرده برداشته باشند( علیه السلام)زمان 

پرسیدم، حجت و پیشوای ما، بعد از شما ( علیه السلام)از علی بن الحسین، امام سجاد 

كیست؟ فرمود حجت و پیشوای شما پس از من، فرزندم محمد است كه نام او در تورات 

باقر است زيرا كه دانش را به خوبی میشکافد و پس از محمد، فرزندش جعفر است كه نزد 

صادق است و حال آنکه عرض كردم، آقای من چگونه نامش . اهل آسمان صادق نام دارد

صلی )روايت كرد كه رسول خدا ( علیه السلام)پدرم از پدرش : همه شما صادق يد؟ فرمود

فرمودند، آنگاه كه فرزندم جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ( الله علیه وآله

دا چون پنجمین فرزندش كه جعفر نام دارد بر خ. ابی طالب بدنیا آمد او را صادق بنامید

جرئت می كند و بر او دروغ می بندد و ادعای امامت می كند پس، او نزد خدا جعفر كذاب 
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او . است كه افترا زننده به خداست و درباره خود ادعايی می كند كه شايستگی آن را ندارد

با پدرش هم مخالف است و بر برادر خود هم حسد می ورزد و راز الهی را در هنگام غیبت 

می كند ولی خدا، افشا . 

گويا جعفر كذاب را می بینم كه خلیفه : سپس امام سجاد گريه شديدی كردند و فرمودند

كه در پرده نهان حفظ الهی قرار دارد  -غاصب زمان خود را به تفتیش در امر آن ولی خدا 

در حالیکه پیش از آن، خلیفه . برمی انگیزد و حريم خانه پدر را به خلیفه وقت می سپرد -

خبر ندارد و امید دارد كه بدينوسیله به آن ( امام عصر عج)ولادت آن حضرت وقت از 

علیه )حضرت دست يابد و ايشان را به شهادت رساند و ارثی را كه از امام حسن عسکری 

به فرزندش امام عصر رسیده، به ناحق به تصرف خويش در آورد( السلام (33). 

د جعفردر هنگام تولهادی علیه السلام ناراحتی امام   

از انحراف جعفر ناراحت نبودند بلکه وجود اين فرزند، ( علیه السلام)تنها، امام سجاد 

هادی علیه امام از جمله، ناراحتی . موجب ناراحتی بعضی از امامان بزرگوار ديگر هم بود

فاطمه بنت »را، زنی به نام هادی علیه السلام امام ناراحتی . در هنگام تولد جعفر استالسلام 

اينگونه نقل كرده است« حمدم : 

بودم همه اهل خانه به خاطر تولد اين هادی علیه السلام امام  وقتی جعفر بدنیا آمد در خانه

نوزاد شاد بودند اما، امام عسکری را شادمان نديدم عرض كردم، مولای من چرا شما را در 

آمدن جعفر اهمیتی  برای تو، بدنیا: به دنیا آمدن اين نوزاد شادمان نمی بینم؟ فرمودند

كه ديری نخواهد گذشت كه جمع زيادی از مردم را گمراه خواهد ( نمی دانی)اما ! ندارد

 .(04)كرد

بزرگترين انحراف جعفر كذاب كه به سبب آن جعفر كذاب نامیده شده است، ادعای 

 .امامت بود وی علاوه بر ادعای امامت دچار انحرافت اخلاقی ديگری هم بود

رانحرافات جعف  
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ادعای امامت و دشمنی با پدر، برادر و فرزند برادر(أ  

دعوی امامت و جانشینی امام حسن عسکری، معروفترين ادعای جعفر است اما روايات 

می توان استفاده كرد كه وی ادعای جانشینی پدر خويش، امام ( علیه السلام)معصومین 

بوده زيرا، در روايتی كه داشته و همچنین با آن حضرت هم مخالف ( علیه السلام)هادی 

وی را به مخالفت با پدر و حسادت نسبت به برادر متصف ( علیه السلام)نقل شد امام سجاد 

 :فرموده اند به علاوه، امام هادی هم درباره وی می فرمايند

و امام (. 01)از فرزندم جعفر دوری كنید، نسبت او به من همچون نسبت كنعان به نوح است

مثل من و جعفر مثل مثل هابیل و قابیل دو فرزند آدم : او فرمودند عسکری هم درباره

است و اگر جعفر می توانست مرا می كشت ولی خداوند جلوی او را گرفت( علیه السلام) . 

جعفر كذاب برای ننشستن بر كرسی امامت تلاش های زيادی كرد يکی از تلاش های او 

سکری، نزد يکی از عوامل خلیفه وقت به اين بود كه او پس از رحلت برادرش امام حسن ع

نام عبیدالله بن يحیی بن خاقان رفت كه او را واسطه قرار دهد و از خلیفه يا از طرف 

جعفر نزد پدر من آمد و : احمد بن عبدالله می گويد. عبیدالله به امامت شیعیان منصوب شود

من در برابر آن، هر سال مرا به همان مقامی منصوب كن كه پدرم و برادرم داشتند و : گفت

ای احمق، سلطان، شمشیر و : پدرم به او گفت. بیست هزار دينار برای تو هديه می فرستم

تازيانه اش را برای مقابله با كسانی كه پدر و برادر تو را امام می دانستند برهنه كرد تا 

برادرت تو را امام  اينکه آنها را از اين پندار برگرداند اما نتوانست، حال اگر پیروان پدر و

خود به شمار آورند تو نیازی به سلطان و غیر سلطان در اين كار نداری و اگر آنها تو را امام 

اين خواهش احمقانه جعفر موجب پائین آمدن منزلت او . ندانند به اين مقام نخواهی رسید

 .(04)نزد پدرم شد به گونه ای كه دستور داد ديگر او را به درگاهش راه ندهند

البته شیخ صدوق معتقد است كه جعفر اين خواهش را از خود خلیفه كرد و اين پاسخ را با 

 .(03)اندكی تفاوت خود خلیفه به او داد

پس شهادت امام عسکری و ناامیدی از اينکه خلیفه وقت برای او كاری كند خود، برای 
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ام عسکری خود را معرفی خويش به امامت دست به كار شد و با نامه نگاری به اصحاب ام

كه علم به حلال و : جعفر، به صحابه امام عسکری نوشت. جانشین برادر خود معرفی نمود

 .حرام نزد من است و همه دانش های مربوط به امامت را دارا هستم

احمد بن اسحاق نقل می كند كه بعضی از اصحاب امام عسکری نزد من آمدند و گفتند كه 

اين محتوا نوشته است، و من نامه جعفر را از آنها گرفتم و نامه  جعفر برای آنها نامه ای با

 .ای خطاب به امام عصر نوشتم و نامه جعفر را ضمیمه آن كردم

در جواب نامه احمد بن اسحاق پاسخ طولانی ای دادند كه در ابتدای ( علیه السلام)امام زمان 

در . هم به ديگران داده است آن به اين نکته اشاره فرمودند كه جعفر نامه های ديگری را

اين نامه، حضرت، هدف از خلقت و انسان و ارسال و انزال كتب را بیان فرموده و سیر 

انتقال مقامات معنوی را از پیامبر به امامان معصوم توضیح داده اند و در اين نامه، حضرت 

 :به نادرستی ادعای جعفر پرداخته اند و فرموده اند

ر خدا دروغ بسته است چنین ادعايی دارد در حالیکه نمی دانم اين مدعی دروغگو كه ب

چگونه می خواهد ادعای خود را اثبات كند، آيا با تفقهی كه در دين دارد كه والله او حلال را 

از حرام و درست را از خطا تشخیص نمی دهد، يا، با دانشی كه خود دارد می خواهد ادعای 

حق را از باطل و محکم را از متشابه تشخیص نمی هرگز  3خود را ثابت كند در حالیکه 

. دهد و حد نماز را هم نمی داند، يا، با ورع خود می خواهد ادعای خود را به كرسی بنشاند

چهل روز است كه نماز واجب ( يادگیری شعبده)در حالیکه، خدا گواه است كه برای شعبده 

كه ظرف های مسکرات او خود را ترک كرده است شايد خیر او به شما رسیده باشد 

منصوب و آثار گناهانش در برابر خدای عزوجل، مشهور است، يا، با معجزه و كرامتی می 

خواهد امامت خود را اثبات كند كه اگر راست می گويد بايد آنها را بیاورد يا، با استدلال می 

شاهدی ديگر، كه خواهد ادعای خود را به اثبات برساند كه بايد آنها را اقامه كند و يا، با 

 .بايد آن را بیان كند

خدا حق را برای اهلش حفظ می كند و آن را در : حضرت در آخر نامه خويش می فرمايند
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، امامت را (علیه السلام)جای خود قرار می دهد و خدای عزوجل بعد از امام حسن و حسین 

 .(00)در دو برادر قرار نداده است

مد بن عثمان عمری هم، به امام عصر عرضه شد و امام ادعای امامت جعفر از طريق نامه مح

در پاسخ محمد بن عثمان عمری فرمودند( علیه السلام)زمان  : 

خدا ترا راهنمايی كند و ترا ثابت نگه دارد اما اينکه درباره منکرين ولايت ما از اهل بیت ما 

يشاوندی و از پسر عموهای ما سؤال كردی پس بدانکه میان خدای عزوجل و هیچکس خو

نیست و هر كس كه مرا انکار كند از من نیست و راه او مثل راه فرزند نوح است و راه 

است( علیه السلام)عمويم جعفر و فرزندش راه برادران يوسف  (04). 

يکی از نکات تاريخی كه دروغ بودن ادعای جعفر را روشن می سازد روايتی است كه شیخ 

ابوالاديان در اين روايت می گويد. قل كرده استصدوق به سند معتبر از ابوالاديان ن : 

من خدمتکار حضرت امام حسن عسکری بودم و نامه های آن حضرت را به شهرها می 

بردم، روزی بر ايشان وارد شدم در حالیکه، حضرت مبتلا به بیماری ای بودند كه با همان 

د اينها را به مدائن ببر؛ بیماری رحلت فرمودند، چند نامه نوشتند و به من دادند و فرمودن

سفر تو پانزده روز طول خواهد كشید روز پانزدهم كه به سامرا بر می گردی صدای شیون 

 .را از خانه من می شنوی و مرا در حال غسل دادن می يابی

من عرض كردم ای آقای من وقتی اين حادثه رخ دهد چه كسی جانشین شماست؟ 

ا درخواست كند جانشین من است، عرض كردم، هر كس كه جواب نامه های مر: فرمودند

هر كس كه بر من نماز بخواند جانشین من است عرض : نشانه ديگری بفرمائید فرمودند

هر كس كه بگويد در همیان چیست، جانشین من : نشانه ديگری بفرمائید، فرمودند: كردم

چیست؟ با نامه ها اما، هیبت امام عسکری به من اجازه نداد كه بپرسم، جريان همیان . است

به  -همانگونه كه فرموده بودند  -به مدائن رفتم و جواب ها را گرفتم و روز پانزدهم 

ناگاه صدای شیوه را از خانه حضرت شنیدم و حضرت را در جايگاه غسل . سامرا بر گشتم

در خانه امام ( جعفر كذاب)ديدم و ناگاه ديدم كه برادر امام عسکری جعفر بن علی 
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رحلت امام عسکری را به او تسلیت و . ستاده و شیعیان دور او را گرفته اندعسکری اي

اگر اين امام باشد جريان امامت به فساد كشیده : امامت او را تهیت می گويند با خود گفتم

چون می دانستم كه او اهل شراب خواری، قماربازی با، حوسق، و اهل نواختن . شده است

از من چیزی نخواست، سپس عقید . لیت و تهنیت گفتمطنبور است، پس جلو رفتم و تس

برادرت كفن شد پس بايست و ! آقای من: يکی از خادمان جعفر جلو آمد و به جعفر گفت

جعفر وارد شد در حالیکه شیعیان دور او را گرفته بودند، جلو آمد . بر جنازه اش نماز بگذار

گويد طفلی گندمگون، با مويی پیچیده، تا بر برادرش نماز بگذارد تا خواست تکبیر نماز را ب

من به نماز بر ! و دندانهايی گشاده وارد شد و عبای جعفر را كشید و فرمود عمو عقب برو

جعفر در حالیکه چهره اش متغیر شد و رنگ چهره اش زرد شده بود، . پدرم سزاوارترم

كنار امام  اين طفل بر پیکر مطهر پدر خويش نماز خواند و آن حضرت را در. عقب رفت

 .علی النقی دفن كرد

جواب نامه هايی كه با توست به من بده، نامه ها را به آن ! ای بصری: سپس به من فرمود

. تاكنون دو نشانه ظاهر شده است و تنها قضیه همیان مانده است: طفل دادم و با خود گفتم

ر جعفر تمام كند برای اينکه حجت را ب« حاجز و شاء»رفتم « هويزفر»من به سراغ جعفر و 

به خدا قسم، تاكنون او را نديده بودم و : جعفر گفت! آقای من اين طفل كه بود؟: به او گفت

او را نمی شناسم، در حالیکه در آنجا نشسته بوديم گروهی از قم آمدند و سراغ امام حسن 

: گفتند .به آنها گفته شد كه آن حضرت از دنیا رفته اند. را گرفتند( علیه السلام)عسکری 

حالا جماعت سراغ چه كسی برويم؟ مردم به جعفر بن علی اشاره كردند، اين جماعت نزد 

به همراه ما اموال و نامه هايی : جعفر رفتند و به او تسلیت و تهنیت گفتند و به او گفتند

هست پس بگو كه اين نامه ها از چه كسانی است؟ اين اموال چقدر است؟ جعفر در حالیکه 

ناگاه ! شما از ما می خواهید كه علم غیب بدانیم؟: خود را خاک می كشید گفتلباس های 

نامه ها از فلان شخص و فلان : وارد شد و گفت( علیه السلام)خادمی از سوی امام عصر 

شخص است، در همیان شما هزار دينار است كه ده تای آنها اشرافی هايی است كه روكش 
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آنکس : اشرافی ها را تحويل خادم دادند و به او گفتند جماعت اهل قم نامه ها و. طلا دارد

 .كه ترا فرستاده است كه اين نامه ها و اموال را بگیری او امام است

بدنبال اين قضیه جعفر سراغ معتمد عباسی رفت و اين قضیه را نقل كرد و نقل اين قضیه 

از او خواستند كنیز حضرت را دستگیر كردند و « صیقل»موجب شد كه معتمد دستور داد 

كه امام عصر را نشان دهد، او هم هر گونه اطلاعی از حضرت را انکار كرد و برای اينکه 

آنها به دنبال آن طفل نگردند ادعا كرد كه از حضرت عسکری فرزندی در رحم دارد و او 

بن  عبیدالله»سپردند كه وقتی طفل بدنیا آمد، او را بکشند كه ناگاه « ابن ابی الشوارب»را به 

در بصره قیام كرد، اين دو قضیه موجب شد « صاحب الزنج»از دنیا رفت و « يحی بن خاقان

 .(04)كه از كنیز امام عسکری غافل شدند و او از خانه قاضی ابن ابی شوارب خارج شد

شرب خمر و عیاشی( ب  

ه جعفر غیر از دعوی امامت و جانشینی امام علی النقی و ادعای جانشینی امام عسکری، ب

به احمد بن اسحاق ( عج)در نامه ای كه از امام عصر . فسق و فجورهای ديگری هم مبتلا بود

نقل كرديم، تصريح شده بود كه او فردی تارک الصلاة و مبتلا به معاصی مختلفی بوده و از 

جمله، در اين نامه، اشاره ای به شراب خواری وی شده است و در حديث امام عسکری كه 

بخش گذشت به صراحت تمايل جعفر به قتل امام عسکری و در روايت امام  در ابتدای اين

علاوه بر رواياتی كه . ذكر شده است( علیه السلام)زين العابدين تمايل وی به قتل امام زمان 

نقل شده است و جای خدشه ندارد، در تاريخ زندگانی ( علیه السلام)از چند امام معصوم 

صحاب ائمه و از بعضی كسانی كه در زمان امام عسکری امام عسکری از قول بعضی از ا

از جمله آنها همان . حضور داشتند، مشکلات اخلاقی ديگری برای جعفر بیان شده است

من از پیش می دانستم كه جعفر فردی : است كه از ابو الاديان نقل كرديم كه وی می گويد

 .شراب خوار، قمارباز و اهل طنبور است

یخ صدوق از گروهی نقل می كندافزون بر اينها، ش : 

سال يا بیشتر، پس از شهادت امام عسکری به مجلس  12يعنی حدود  472در شعبان سال 
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كه از عوامل خلیفه در گرفتن خراج از اهل كوره قم  -احمد بن عبیدالله بن يحیی ابن خاقان 

مره مقیم حاضر شديم در آنجا بحثی از آراء و مذهب نوادگان ابوطالب كه در سا -بود 

تمجید زيادی كرد و ( علیه السلام)احمد بن عبید الله از امام عسکری . هستند به میان آمد

 -من در يکی از مجالس پدرم حاضر بودم كه ناگاه به پدرم خبر دادند امام عسکری : گفت

پشت درب است پدرم چنان احترامی به او كرد كه نسبت به  -كه به او ابن الرضا می گفتند 

احمد بن عبیدالله، جريان تمجید و تجلیل های پدرش را نسبت به . كس سابقه نداشتهیچ 

در همان مجلس يکی از اشعری : امام عسکری به صورت مفصل نقل می كند و می گويد

: ای ابابکر، برادرش جعفر چگونه بود؟ پدرم در جواب گفت: مذهب ها، به پدرم گفت

جعفر ! نام او را در كنار نام ابن الرضا بگذاریيا ! جعفر كیست كه از احوال او بپرسی؟

مردی متجاهر به فسق، لاابالی در گفتار و كردار، شديدا شارب الخمر و پست ترين و 

هتاكترين فردی است كه حسن عسکری نزد خلیفه آمد و كاری كرد كه فکر نمی كردم تا 

تیش خانه امام عسکری او پنج نفر از خادمان خلیفه را برای تف. اين حد پست و رذل باشد

 .(07)...برد و آنها را نگهبان منزل آن حضرت قرار داد

 .اين روايت هم، به روشنی مبتلا بودن جعفر كذاب را به معاصی مختلف بیان می كند

از جمله شواهد تاريخی بر مبتلا بودن جعفر به شراب خواری، جريانی است كه ابو هاشم 

. نقل كرده است -است ( علیه السلام)امام عسکری  كه خود از اصحاب و دوستان -جعفری 

و برادر حضرت، ( علیه السلام)در زندان خلیفه وقت بوديم كه امام عسکری : او می گويد

من و جعفر به استقبال امام عسکری رفتیم و پیشانی ايشان را . جعفر را به زندان آوردند

ناگاه . ر هم كنار حضرت نشستجعف. بوسیديم و ايشان را بر تشکی كه كنارم بو نشاندم

كه نام كنیز او بود حضرت به او فرمود « واشیطناه»جعفر با صدای بسیار بلند فرياد زد 

ساكت باش، كسانی كه آنجا بودند فهمیدند كه اين فرياد ناشی از حالت مستی در او 

 .(02)بود

تصرف میراث امام زمان( ج  
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العابدين هم در حديث خود به آن اشاره يکی ديگر از خطاهای جعفر كذاب كه امام زين 

علیه )فرموده اند، اين بود كه می خواست بخشی از میراث امام عسکری را كه به امام زمان 

از جمله رواياتی كه بر اين مطلب دلالت دارد . تعلق داشت به تصرف خود درآورد( السلام

نقل كرده ( علیه السلام) از شیخ صدوق است كه با واسطه های از قنبر كبیر غلام امام رضا

علیه )است كه وقتی جعفر بر سر تصرف میراث امام عسکری درگیر بود ناگاه امام عصر 

ای جعفر چرا متعرض حق من می : از جايی نامعلوم نزد جعفر آمد و به او فرمود( السلام

جعفر متحیر و بهت زده شد و پس از آن، هر چه جعفر به اين . او سپس غايب شد! شوی؟

رف و آن طرف نگاه كرد، حضرت را نديدط . 

همچنین هنگامی كه جده امام زمان مادر امام عسکری از دنیا رفت قنبر كبیر تصمیم داشت 

جعفر ادعا كرد اين خانه از آن . آن حضرت را طبق وصیتش در خانه امام عسکری دفن كند

ظاهر شدند ( لیه السلامع)ناگاه امام زمان . من است و نبايد جده امام زمان در آن دفن شود

سپس غايب شدند! آيا اين خانه توست؟! ای جعفر: و به جعفر فرمودند (03). 

فروختن دختری از نسل جعفر طیار( د  

يکی از كارهای نادرست ديگر جعفر اين بود كه دختری از نوادگان جعفر طیار را كه تحت 

لويین به خريدار خبر دادند بعضی از ع. تربیت خاندان اهل بیت بود به عنوان كنیز فروخت

خريدار اعلام آمادگی كرد به شرط . كه اين دختر از آل جعفر طیار است و كنیز نیست

 .(44)اينکه ثمن را به او برگردانند او را به ولیش برگرداند و چنین شد

 !توبه جعفر كذاب؟

بر اين مطلب  تنها دلیلی كه. برخی بر اين باورند كه جعفر كذاب سرانجام موفق به توبه شد

ارائه داده اند اين است كه در توقیع شريف امام عصر، جعفر و فرزندش به برادر يوسف به 

 .(41)برادران يوسف تشبیه شده اند

 :عین عبارت توقیع شريف خطاب به محمد بن عثمان عمری چنین است
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نی وسبیله و من أنکرنی فلیس م...أما ما سألت من أمر المنکرين من أهل بیتنا و بنی عمنا

(علیه السلام)سبیل ابن نوح و أما سبیل عمی جعفر و ولده فسبیل اخوة يوسف  (44). 

جعفر را به برادران ( علیه السلام)وجه استدلال آنها به اين متن اين است كه امام عصر 

يوسف تشبیه كردند و طبق آيات كريمه قرآن، برادران يوسف سرانجام موفق به توبه 

 .(43)شدند

نظر می رسد اين استدلال تمام نیست، زيرا ممکن است وجه شباهت در اين حديث،  اما به

چنانچه در حديثی كه از امام زين العابدين نقل نقل . صرفاً، انحراف به جهت حسادت باشد

شاهد ديگر بر اين مطلب اين است كه در . شد يکی از علل انحراف وی را حسادت دانستند

قل شد امام عسکری نسبت خود و جعفر را همان نسبت هابیل روايتی كه از امام عسکری ن

بنابراين . و قابیل دانستند و در روايت امام هادی نیز، جعفر به فرزند نوح تشبیه شده است

توقیع شريف، دلالتی قطعی و حتی ظنی هم به موفق شدن جعفر به توبه ندارد، بلکه می 

ر وجود دارد بیشتر موجب گمان به عدم مفاد مجموع رواياتی كه در مذمت جعف: توان گفت

 .موفقیت او به توبه می شود و الله العالم

 فرقه جعفريه

انحراف جعفر، به خود او و فرزندانش ختم نشد بلکه گروهی به عنوان پیروان او، او را 

جانشین امام هادی امام علی النقی و برخی او را جانشین امام حسن عسکری و گروهی او را 

اين گروه، خود امام حسن عسکری و قائلین به . از برادرش محمد دانسته اندامام بعد 

امام زمان، يعنی آخرين امام، جعفر است : امامت آن حضرت را كافر می دانند و می گويند

می دانند( علیه السلام)و او را دارای فضائلی بیشتر از امیر مؤمنان علی  (40). 

 

 علل انحراف
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ات جعفر به خوبی نشان می دهد علت اصلی انحرافت او، صفات روايات مربوط به انحراف

رذيله ای از قبیل حسادت، دنیاطلبی و تمايلات او به لاابالیگیری و عیاشی بوده است و 

كه در تاريخ به او نسبت داده شده و برخی از كارهای  -صفاتی از قبیل حماقت و كج فهمی 

ی عمومی در همه خطاكاران است و قطعاً صفت -او دلالت بر وجود اين صفات در او دارد

چنین نبوده است كه اين صفت منشأ اصلی خطاهای او باشد زيرا، اگر چنین بود هرگز نمی 

توانست بلافاصله پس از امام حسن عسکری، گروهی را به دور خود جمع كند تا جايی كه 

خود همین مطلب حاضر باشند پشت سر او به نماز بر جنازه مقدس امام عسکری بايستند و 

نشان می دهد كه او يا اصلاً تظاهر به فسق و شرابخواری نداشته يا فسق علنی او در جمع 

 .خاصی بوده است كه در همین كارها با او ارتباط داشته اند

 مادر جعفر

ممکن است چنین تصور شود كه انحراف وی به مادرش بر می گردد يعنی تفاوت مادر او با 

ی، چنین تفاوتی را میان دو فرزند امام هادی ايجاد كرده است يا، مادر امام حسن عسکر

اما بعضی تصريح كرده اند كه همه فرزندان امام . يکی از عوامل انحرافات وی بوده است

نفر بوده اند از يك كنیز بودند 7يا 4هادی كه  (44). 

و جلال و  سید محمد است كه دارای عظمت ،شايان ذكر است از جمله فرزندان امام هادی

مقام معنوی بسیار بالا و مورد احترام خاص پدرش امام هادی و برادرش امام عسکری 

زيارتگاه ايشان ( 44)درگذشت( علیه السلام)بود و در زمان حیات امام هادی ( علیه السلام)

و گروهی از فرقه جعفريه به امامت سید محمد، پس از امام .مورد توجه شیعیان می باشد

و امامت جعفر پس از سید محمد قائل شدند( السلام علیه)جواد  (47). 

آنچه درباره جعفر گفته شد نشان می دهد كه اگر همه عوامل هدايت برای كسی فراهم 

باشد اما عامل اصلی هدايت، كه تصمیم و اراده خود را به دست هوای نفس و شهوات و 

گر فرزند امام، برادر امام و لذات دنیا بدهد و صفات رذيله را از خود دفع نکند، حتی ا
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عموی امام هم باشد، كار بجايی خواهد رسید كه برای قتل امام و نابودی امام هم تلاش كند 

1و بجای امام معصوم، ادعای امامت می كند
. 

 

                                                             

میرزا حسن ابوترابی: نویسنده -(جلد دوم)سرار حسن عاقبت و سوء عاقبت ا  
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